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چکیده
ست کـه امکـان ارائـۀ    اايبه گونهپژوهشهاي فلسفیبرخی مسائل در کتاب درخصوصنحوة بحث و بررسی 

زبانی و قرائت کریپکی از مفهوم پیـروي از قاعـده از   هاي بازي.کندگرایانه از آنها را فراهم میتفاسیري نسبی
زبـانی و امکـان   هـاي  بـازي مختلف زنـدگی و هاي سبکدر باب استقلال. جملۀ مهمترینِ این مسائل هستند

اي بـا  عـده . فلاسفۀ معاصر در گرفته استداري میان برخینها با یکدیگر نیز مباحثات دامنهگفتگو و سنجش آ
مختلف زندگی، امکان مقایسۀ هاي سبکها و نیز انگشت نهادن بر تفاوت میانبعضی فقرات پژوهشتکیه بر 

بـا اشـاره بـه فقراتـی دیگـر از      اي عـده ،در مقابـل . انـد هم یکی از دیگري را منتفی دانستهآنها با یکدیگر و ف
زبـانی  هـاي  بـازي ی وزنـدگ هـاي  سـبک و نیز یادآوري مشی ویتگنشتاین در رویارویی بـا پژوهشهاي فلسفی

با تکیه بر این مطلب شـکل  ادعاي دستۀ دوم مشخصاً. سازندگرایی مبريّ میگوناگون، وي را از اتهام نسبیت
شرکت کنندگان در یک مجزا و مستقل از هم بدانیم، صورت کاملاًهزندگی را بهاي سبکگیرد که چنانچهمی

زندگی دیگر حاصل کنند، یـا در بـاب آنهـا سـخنی     هاي کسبسبک زندگی قادر نخواهند بود هیچ شناختی از
بـه همـین ترتیـب، در بـاب قرائـت کریپکـی از       .بگویند یا حتی  از آنها ذیل عنوان سـبک زنـدگی یـاد کننـد    

اي که بر عدم وجود معیاري عینـی بـه   یکی جبهه. کندجبهه خودنمایی میآرایی ادلۀ دوویتگنشتاین نیز، صف
ه کـاربران زبـان   ، مطابق بـا آنچ ـ راکند و دیگري که کاربرد صحیح بر اساس قاعدهه میمنظور تعین معنا تکی
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مقدمه

سـت از  اايویتگنشتاین، مجموعـه ترین اثر دورة دوم فکري ، به مثابه شاخصپژوهشهاي فلسفی
 ـ ،توان خط سیر واحدي به آنها بخشیدهاي فلسفی که نه مینکته ر مؤلـف اثـر در   چرا که بـه تعبی

بر آنان کردم تا علیرغم گرایش ذاتی آنها، راستایی مشخص راچنانچه تلاش می«: پیشگفتارِ کتاب
. طور قطع بدان نسـبت داد هنی را ب، و نه میتوان تفسیر مشخص و معی»شدندتحمیل کنم، فلج می
کـه یکـی پـس از دیگـري و     هاي متعدديدر کنار نظرات و مثالپژوهشهازبان دشوار و پیچیدة 

ارائه تفاسیري شود موجب بندي مشخص گاه با طنز و کنایه و گفتگوي دونفره بیان میبدون دسته
از جمله مهمترین . ان کرده استمتفاوت و گاه متضاد با چیزي است که ویتگنشتاین بیکهشود می

حاوي مطـالبی پژوهشهاي فلسفی. مواردي از این دست بحث نسبیت در فلسفۀ ویتگنشتاین است
گرایی در سـطوح گونـاگونی از مباحـث فلسـفی     گر نسبیتتواند توجیهمیاي عدهست که به زعما

ا تعیین و تعین معنا به نحوي زبانی و تنوع و چندگونگی و استقلال آنها گرفته تهاي بازياز. باشد
که هر فیلسوف شکاکی را وسوسه کند تا از فلسفۀ ویتگنشـتاین در جهـت توجیـه مبـانی فکـري      

در عین حال، خط فکري فلسفی ویتگنشتاین آشکارا حکایـت از رونـدي دارد   . خویش استفاده کند
. کنـد ا علیه آن موضوع میکه در آن ویتگنشتاین به رد یا قبول فلان دیدگاه و اقامۀ استدلال له ی

تر همۀ آنچـه در  طور مشخصهگیرد و یا بانواع و اقسام ایراداتی که به تلقی آگوستینی از زبان می
. کشد از این جمله استبه نقد میتراکتاتوسارتباط با دیدگاه خود در 

ساختن رسد ویتگنشتاین در بسیاري موارد کوشش مشخصی در روشن نظر میه ب،به تعبیر دیگر
تواند سرنخی از نگرش غیر نسبیت انگارانۀ کند که همین مطلب میدرستی یا نادرستی مطالبی می

گرایانه از در شرایطی که  برخی متفکران پست مدرن در پی ارائۀ تفسیري نسبیویژه به.وي باشد
رایانـه از  گتـوان قرائتـی نسـبی   راستی مـی هتکلیف این مطلب که آیا بتعیین ویتگنشتاین هستند، 

تواند از اهمیت میاین مطلب در آثار او انگشت نهاد،ید تگنشتاین ارائه داد و بر عناصر مؤفلسفۀ وی
.بسیاري برخوردار باشد

ویتگنشتاین متأخر ست که در بطن و متن فلسفۀاتوان نادیده گرفت، سیالیت آشکاريآنچه نمی
گونـه کـه در   دقیـق و غیرقابـل انعطـاف، آن   هاي کشیست و دیگر خبري از خطاساري و جاري

توانـد  نمیپژوهشهابه تراکتاتوسآیا این تغییر مواضع از . شاهد بودیم، در میان نیستتراکتاتوس
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ال، کنیم که این سـؤ دقت باشد؟1گراییدر ورطۀ نسبیتپژوهشهاي فلسفیبه معناي فروغلتیدن 
) 2زبـانی  هاي بازيو2ارتباط با سبک زندگیگرایی در نسبیت) 1: کشددو موضع را به پرسش می

اشـارات  : شود از جملهتر از سطح اول که شامل موارد گوناگونی میگرایی در سطحی پاییننسبیت
گرایانه دارند مثل اشاره به تعاریف متعـدد یـک مفهـوم    درون متنی ویتگنشتاین که ظاهري نسبی

هـایی از فلسـفۀ   هـایی از بخـش  ی یـا قرائـت  مثل زبان یا طرح مفاهیم نامتعین مثـل بـازي زبـان   
... .  شوند مثل قرائت کریپکی و گرایانه پنداشته میویتگنشتاین که بعضاً نسبی

گرایـی در ابعـاد وسـیع آن    اي کـه راه را بـر نسـبیت   الۀ حاضر ابتدا به مهمترین مسئلهما در مق
سـپس چنـد   . پـردازیم مـی زبانیهاي بازيزندگی و نسبت آن باهاي سبکگشاید، یعنی ایدةمی

بحثـی  ،و در انتهادهدگرایانه راه میتلقی نسبیکه بهکنیم را مطرح میتر از مباحثی نمونۀ جزئی
.گرایی خواهیم نمودآن با نسبیتدر باب قرائت کریپکی از ویتگنشتاین و ارتباط

زبانیهاي بازيسبک زندگی و
ست از دانستن کاربرد افهم عبارت. کنیمبارت درك میست از آنچه به هنگام فهم عامعنا عبارت

ن کـاربرد عبـارت، همـان    دانست. رودبکار میآنها اي که عبارت درهاي زبانیعبارت در انواع بازي
این پیـروي از قواعـد امـري    . استهاي زبانی مختلفکار بردن آن طبق قواعد در بازيتوانایی به

معیارهاي صدق نزد ما ،حالدرعین. زدیک با توافقات ما دارداست که پیوندي نعمومی و اجتماعی
قواعدي کـه  . کننددر اینجا رسوم و عادات نقش عمده ایفا می،در حقیقت. نیز همین قواعد هستند

انـد و برخـی نیـز    اصـل کـرده  حاصل توافق ما هستند، برخی در طی زمان وجهۀ توافقی خود را ح
اما تغییر یا اصلاح این قواعـد، نیـاز بـه طـی کـردن      . هستندهاي گاه به گاه مردمرأییحاصل هم

زاویه گرفتن بـا امـر تـوافقی مـردم     آنها همین روند دارد و تا زمانی که طی نشده باشد، تخطی از

1 .Relativism :هاي معین باشـد و یـا درسـتی    گرایی به هر دکترینی که مدعی وجود چیزها یا داشتن خصائص و ویژگینسبیت
:Lacey 1996. (نسبت با چیزي دیگر باشـد گردد تنها بدین شرط که نه به سادگی بلکه در برخی چیزها را اذعان کند اطلاق می

شوند که هیچ حقیقـت  شود که در شاخۀ شناختی آن مدعی میگرایی به دو شاخۀ اخلاقی و شناختی تقسیم مینسبیت). 306-308
هاي گوناگون تفسیر تنهـا چیـزي اسـت    عالم هیچ سرشت و مشخصۀ ذاتی و درونی ندارد و روش. مطلقی دربارة جهان در کار نیست

مثل (توان به استثناهایی ها داشته باشند، هرچند میگرایی در همۀ حوزهفلاسفۀ معدودي هستند که گرایش به نسبی. که در کار است
.)AUDI 1999: 790-791(نیز اشاره کرد ) پروتاگوراس

2. Form of life
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سـویی بـا   از آن طـرف، هـم  . یاست و این یعنی تخطی از قاعده به مثابه معیـار صـحت و درسـت   
تسلط بر یک بازي زبانی، یعنی . یعنی پیروي از قاعده) ترسوم و عادا(هاي توافق شدة مردم رویه

در پرتـو کـل   تنهـا  حرکت مهرة اسب در شـطرنج،  . اي از قواعد و آداب و رسومتسلط بر مجموعه
رود، خارج از بـازي شـطرنج و بـا    می) L(اینکه اسب به صورت ال . معنادار استبازي و قواعد آن

توانـد داشـته باشـد؟    فاهیم وابستۀ به آن دارد، چه معنایی میهایی که با سایر مقطع نظر از ارتباط
اي که یکی در میان سیاه و سفید اسـت  تواند روي صفحهست و میاکه اینجا) شیئی(یک چیزي 

ست؟ چه لزومی دارد حرکت کند؟ چرا باید اینگونه حرکت کند؟ قرار گرفتن احرکت کند چه چیزي
چه معنایی دارد؟ قرار گرفتن آن به تنهایی بـر روي یـک   ئی به تنهایی بر روي یک میزیچنین ش

هاي بازي را هم چه معنایی دارد؟ فرض کنیم که سایر مهره) صفحۀ شطرنج(صفحۀ سیاه و سفید 
چـه هسـتند، چـه کـاربردي دارنـد و در چـه       آنهـا  کنار آن بر روي صفحه گذاشتیم، اما ندانیم که

حالا چطور؟ آیا وضعیت تغییر کرد؟ . کنندرار میاي از مفاهیم با آن مهره ارتباط برقشبکه
اي از مفاهیم است که تسلط و تواناییِ به کـار بـردن هـر    یک بازي زبانی، شبکۀ درهم پیچیده

توان تنها با دانستن نحوة حرکت فیل و رخ، نمی. ها استبخش آن، منوط به آشنایی با سایر بخش
چند قاعده از قواعد و یا گفتن تنها یکی دو جمله از شطرنج بازي کرد، کما اینکه پیروي از یک یا

دهندة آن جمله، یا جملات مفهـومیِ مـرتبط   که کلمات تشکیلچرا،یک بازي زبانی معنایی ندارد
اي را تشـکیل  گیري زمینۀ فهم آن جمله مؤثر هستند، همه و همه شـبکه با آن جمله که در شکل

د و خود این شبکه از اتصال با پیکرة تنومند زبـان معنـا   دهدهند که جمله در درون آن معنا میمی
.گیردمی

کسی که . زیر آب استبا عادات و رسوم باید به مثابه کوه یخی برخورد کرد که بدنۀ اصلی آن
کنـد؟  ها ندارد، چه معنـایی از یوگـا برداشـت مـی    اي با آئین بودا و نحوة تفکر بوداییهیچ آشنایی

طـور  پوستی امریکا چه ثمري دارد؟ همینم حسین براي اعضاي قبایل سرخشرکت در عزاداري اما
فهمیدن یک یا چند جمله از یـک بـازي زبـانی معنـایی     ! است فرستادن صلوات توسط اسکیموها

به همین علت است کـه  . طور است پیروي از یک یا چند قاعده از مجموعه قواعد آنهمین. ندارد
. زنـد ویتگنشتاین آشنایی با یک زبان را به آشنایی با یک سبک زندگی یا نحوة معیشت گـره مـی  

اي که در آن قـرار دارد را بفهمـیم و ایـن یعنـی     اي را بفهمیم بایستی بازي زبانیبراي آنکه جمله
مجموعۀ قواعد یک ). یعنی نحوة خاصی از زندگی(هاي پشت سر آن بازي ادات و رویهآشنایی با ع
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سـت کـه در آن   دهد که شامل زبان و اعمـالی بازي زبانی، چارچوب آن بازي زبانی را تشکیل می
سـخن مـا   . اسـت آشنایی بـا یـک سـبک زنـدگی    به معنايبافته شده و آشنایی با این مجموعه، 

تصور کردن یک زبان، به معناي تصور کردن ). C229(کند ال ما کسب میاعمۀ معنایش را از بقی
یت یـا بخشـی از   و سخن گفتن به یک زبان، بخشی از یک فعال(PI§19)ست اسبکی از زندگی

(PI§23)استیک سبک زندگی رابطۀ زبان و نحوة زندگی در پرتو آداب و سنن، عقبه و عرف .1
هـا،  فـرض در تعیین حدود و تعاریف، پـیش -ما گاهی نامصرحا-اجتماع، رضایت و توافق موجود 

برانِ آن زبـان اسـت کـه روشـن     هاي زندگی، و در یک کلام نگـرش مشـترك کـار   ابعاد و ارزش
ست که معنابخش عبارات آن زبان اسـت، چراکـه   همین نگرش مشترك و نحوة زندگی ا. دشومی

نحـوة  ایسـتیم؛ رسـیم، مـی  نحوة معیشـت مـی  ه اما هنگامی که ب. کندکاربرد واژگان را توجیه می
روي x. تر رویماز آن پایین-توانیمنمی-ست که نباید اجایی. ستامعیشت سنگ بستر زبان ما

y ،استy رويzو نهایتاً ... است وT   سـنگ بسـتر روي چیسـت؟    . روي سـنگ بسـتر اسـت-
. توانیـد بپذیریـد  فقـط مـی  ! همین است که هست! یعنی چه ندارد-یعنی چی هیچی؟ -! هیچی

اینکـه نحـوة زنـدگی    ). بـردار نیسـت  توجیـه (شده پذیرفته شود سبک زندگی باید به مثابه امرِ داده
. است که هستر، چیزيطوایرانیان فلان طور است و نحوة زندگی هندوها بهمان

سنگ بستر زبان
-اثبات جهان خارج-مقالۀ مور درخصوصپیرو مباحث مبسوطی که در باب یقینویتگنشتاین در 

ر وي د. کندتر مییقین، ابعاد مسئلۀ فوق را روشن-دهد، ضمن پرداختن به دو گانۀ شکانجام می
کند که اگر بخواهم در ایـن مـورد   ره می، اشا»این دست من است«مواجهۀ با تردید در باب اینکه 
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).Glock 1996: 197(اند و بخشی از آن هستند جاي گرفته
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من از قائل شدن احتمالی مبنی بر اینکه پاکستان کجاست،آیا با . »اممن هرگز در پاکستان نبوده«
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-C114(تواند به معناي سخنان خود یقین داشته باشد؟ که به هیچ واقعیتی یقین ندارد، چگونه می

اي در کار باشد تا بتوان در درون آن بازي، به چیزي بایست بازي زبانیمی: ستلُب کلام این.)15
و شکی که در همـه چیـز شـک کنـد شـک نیسـت       ) C160(آید شک پس از باور می. شک کرد

)C450 .(    معنـی  تردیدهایی که قصد دارند تا کل بازي زبانی را از بیخ و بـن برکننـد، پـوچ و بـی
هستند؛ همینطورند تردیدهایی که به مثابه یک کل یا از بیرون نسـبت بـه یـک بـازي زبـانی روا      

و در چنـین مبناهـایی   )C449(موختـه شـود   لذا باید چیزي به عنوان مبنا به ما آ. شوندداشته می
سـت از یقـین وراي هـر شـک معقـول      ایقین در معنـاي کامـل آن عبـارت   . توان تردید کردنمی

)C416 .(هـا از  اند که برخی گـزاره هاي ما بر این امر متکیکنیم و شکهایی که مطرح میسؤال
اگـر  . چرخنـد مـی آنها ما برهاي ها و شکشک مستثنی هستند، گویی لولاهایی هستند که سؤال

چنین نیست که انسان در جاهایی حقیقـت را بـا   . خواهم که در بچرخد، لولاها باید ثابت بمانندمی
بلکه اطمینان کامل، فقط به نگرش او تا آن حد که بنیان نامتزلزلی بـراي . دانداطمینان کامل می

عبارت از این است کـه بـه برخـی    لذا زندگی من ). C403-4(گردد زبانی اوست، برمیهاي بازي
دانم یا مطمئنم که آنجـا  دهد که میدر عمل زندگی من نشان می). C344(چیزها رضایت بدهم 

، منظورمان این است ...دانم که گوییم میوقتی که می). C7... (اي هست، دري هست، و صندلی
مثلاً اینکـه  . ستاعقلیآن، بیداند و تردید درکه هر عاقلی هم که در موقعیت ما باشد، آن را می

امـا  ). C325, 327(ها پیش از تولدش وجـود داشـته اسـت    انسان عاقل باور دارد که زمین مدت
، آیا )با این باور بزرگ شده است(باور دارد که جهان از زمان تولد او آغاز شده Kفرض کنید آقاي 

ها پیش از تولد ما آغاز شده، باور درست معتقدیم جهان مدتتوانیم ثابت کنیم باور ما که مثلاًمی
توانیم وي را متقاعد کنیم تا به گونۀ دیگري به جهان بنگرد و نظرش را تغییـر  است؟ ما نهایتاً می

بایست در جایی پایان پذیرد و آنجا باري، توجیه می. )C92(اما خبري از اثبات درمیان نیست . دهد
سبک زندگی وراي موجـه یـا ناموجـه بـودن     -ییم همین است که هست گواست که میا همانج

با این وجود مبانی ما به مثابه بسـتر رود در طـی زمـان    ). C359(است، به تعبیري چیزي حیوانی 
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بخشـی از  . شودشود، هر چند که سرعت حرکت آب مانع از بذل توجه ما به این امر میجا میهجاب
یا تغییـري نامحسـوس   نیست وت که در معرض هیچ تغییريساحل رودخانه از صخرة سختی اس

.)C97, 99(شود نشین میکه اینجا و آنجا شسته و تهاست اي و بخشی دیگر از شن و ماسهدارد
زندگیهاي سبکنسبیت و

بـراي  . خود تعریف نهایی و مشخصی از زبان ارائـه نکـرد  متأخر ویتگنشتاین هیچگاه در میان آثار
از زبان . تعابیر گوناگونی در رابطۀ با زبان به کار گرفته شده استپژوهشهاي فلسفیمثال در خود 
گرفتـه تـا زبـان بـه عنـوان وسـیلۀ       (PI§241)یا صـورتی از زنـدگی   (PI§569)به مثابه ابزار 

بـا  . (PI§203)و هزارتویی از مسـیرها  (PI§108)اي از ساختارها و یا خانواده(PI§242)ارتباط
با تکیه بـر اصـطلاح بـازي    پژوهشها67تا 65و 7ة صریح وي به زبان در بندهاي این همه اشار

هاي زبانی، دریافتی مطابق با شکل زیر را  از زبان مجـاز  زبانی و تأکید بر شباهت خانوادگی پدیده
1.حاصل کنیمپژوهشهاي فلسفیکند تا فهم بهتري از مسئلۀ نسبیت در دارد و کمک میمی

به منظور داشتن تصویري کلی از زبان در تلقی نخست دقت کنید که رسم چنین تصویري صرفاً
بـراي مثـال   . انـدازد ابعاد گوناگونی از مسئله را از قلم مـی صورت پذیرفته است و مسلماًپژوهشها

ایم صورت پذیرفته اسـت و مسـلماً   جا گفتهتوجه کنید که ترسیم چنین تصویري صرفا ًبه منظور داشتن نمایی کلی از آنچه تا بدین. 1
تـوان  اینگونـه   هاي زبانی را نمیراي مثال واضح است که در نظر ویتگنشتاین، مرز بازيب. اندازدابعاد گوناگونی از مسئله را از قلم می

.هاي مشترکی وجود داشته باشدهاي زبانی گوناگون بخشبعلاوه ممکن است میان برخی از بازي. مشخص و دقیق رسم کرد

1شکل 

Knowledge 37وینکنشتاین گرایی در پژوهشهاي فلسفی نسبیت37
رضا جواديامیر 

بخشـی از  . شودشود، هر چند که سرعت حرکت آب مانع از بذل توجه ما به این امر میجا میهجاب
یا تغییـري نامحسـوس   نیست وت که در معرض هیچ تغییريساحل رودخانه از صخرة سختی اس

.)C97, 99(شود نشین میکه اینجا و آنجا شسته و تهاست اي و بخشی دیگر از شن و ماسهدارد
زندگیهاي سبکنسبیت و

بـراي  . خود تعریف نهایی و مشخصی از زبان ارائـه نکـرد  متأخر ویتگنشتاین هیچگاه در میان آثار
از زبان . تعابیر گوناگونی در رابطۀ با زبان به کار گرفته شده استپژوهشهاي فلسفیمثال در خود 
گرفتـه تـا زبـان بـه عنـوان وسـیلۀ       (PI§241)یا صـورتی از زنـدگی   (PI§569)به مثابه ابزار 

بـا  . (PI§203)و هزارتویی از مسـیرها  (PI§108)اي از ساختارها و یا خانواده(PI§242)ارتباط
با تکیه بـر اصـطلاح بـازي    پژوهشها67تا 65و 7ة صریح وي به زبان در بندهاي این همه اشار

هاي زبانی، دریافتی مطابق با شکل زیر را  از زبان مجـاز  زبانی و تأکید بر شباهت خانوادگی پدیده
1.حاصل کنیمپژوهشهاي فلسفیکند تا فهم بهتري از مسئلۀ نسبیت در دارد و کمک میمی

به منظور داشتن تصویري کلی از زبان در تلقی نخست دقت کنید که رسم چنین تصویري صرفاً
بـراي مثـال   . انـدازد ابعاد گوناگونی از مسئله را از قلم مـی صورت پذیرفته است و مسلماًپژوهشها

ایم صورت پذیرفته اسـت و مسـلماً   جا گفتهتوجه کنید که ترسیم چنین تصویري صرفا ًبه منظور داشتن نمایی کلی از آنچه تا بدین. 1
تـوان  اینگونـه   هاي زبانی را نمیراي مثال واضح است که در نظر ویتگنشتاین، مرز بازيب. اندازدابعاد گوناگونی از مسئله را از قلم می

.هاي مشترکی وجود داشته باشدهاي زبانی گوناگون بخشبعلاوه ممکن است میان برخی از بازي. مشخص و دقیق رسم کرد

1شکل 

Knowledge 37وینکنشتاین گرایی در پژوهشهاي فلسفی نسبیت37
رضا جواديامیر 

بخشـی از  . شودشود، هر چند که سرعت حرکت آب مانع از بذل توجه ما به این امر میجا میهجاب
یا تغییـري نامحسـوس   نیست وت که در معرض هیچ تغییريساحل رودخانه از صخرة سختی اس

.)C97, 99(شود نشین میکه اینجا و آنجا شسته و تهاست اي و بخشی دیگر از شن و ماسهدارد
زندگیهاي سبکنسبیت و

بـراي  . خود تعریف نهایی و مشخصی از زبان ارائـه نکـرد  متأخر ویتگنشتاین هیچگاه در میان آثار
از زبان . تعابیر گوناگونی در رابطۀ با زبان به کار گرفته شده استپژوهشهاي فلسفیمثال در خود 
گرفتـه تـا زبـان بـه عنـوان وسـیلۀ       (PI§241)یا صـورتی از زنـدگی   (PI§569)به مثابه ابزار 

بـا  . (PI§203)و هزارتویی از مسـیرها  (PI§108)اي از ساختارها و یا خانواده(PI§242)ارتباط
با تکیه بـر اصـطلاح بـازي    پژوهشها67تا 65و 7ة صریح وي به زبان در بندهاي این همه اشار

هاي زبانی، دریافتی مطابق با شکل زیر را  از زبان مجـاز  زبانی و تأکید بر شباهت خانوادگی پدیده
1.حاصل کنیمپژوهشهاي فلسفیکند تا فهم بهتري از مسئلۀ نسبیت در دارد و کمک میمی

به منظور داشتن تصویري کلی از زبان در تلقی نخست دقت کنید که رسم چنین تصویري صرفاً
بـراي مثـال   . انـدازد ابعاد گوناگونی از مسئله را از قلم مـی صورت پذیرفته است و مسلماًپژوهشها

ایم صورت پذیرفته اسـت و مسـلماً   جا گفتهتوجه کنید که ترسیم چنین تصویري صرفا ًبه منظور داشتن نمایی کلی از آنچه تا بدین. 1
تـوان  اینگونـه   هاي زبانی را نمیراي مثال واضح است که در نظر ویتگنشتاین، مرز بازيب. اندازدابعاد گوناگونی از مسئله را از قلم می

.هاي مشترکی وجود داشته باشدهاي زبانی گوناگون بخشبعلاوه ممکن است میان برخی از بازي. مشخص و دقیق رسم کرد

1شکل 



38 "Relativism" in Wittgenstein’s Philosophical Investigations
Amirreza Javadi

شناخت38

توان  اینگونـه مشـخص و دقیـق    زبانی را نمیهاي بازيواضح است که در نظر ویتگنشتاین، مرز
. کردرسم

هـایی کـه پیرامـون    ریشۀ اغلـب بحـث  . توانیم وارد بحث شویماکنون به کمک شکل فوق می
ها و اشَکال مختلف زنـدگی  پذیرد اظهارات او در باب سبکنگریري ویتگنشتاین صورت مینسبی
مغایر بـا یکـدیگر   بیان سادة مسئله از این قرار است که چنانچه این اشَکال زندگی را کاملاً. است

توان انتظار تفاهمی میان آنها داشت چراکه زبان در بسـتر سـبک زنـدگی شـکل     نمیبدانیم عملاً
 ـگیرهاي گوناگون زندگی شکل میگیرد و لذا مفاهیمی که در بستر شکلمی متفـاوت از  د کـاملاً ن
ا در این تلقی، اشکال مختلف زندگی، جزایري جد. استو داوري هم میان آنها ناممکنهستندهم 

مختلـف  هـاي  سبکاند و اشتراك و اتصالی ندارند و لذا نقد اینهم هستند که غیر قابل تطبیقاز
توان امید داشت تـا  زندگی اشتراکاتی باشد آنگاه میهاي سبکاما اگر میان. زندگی ناممکن است

ایـن  ظر ویتگنشـتاین در  کنندة نتواند روشنمیپژوهشها206یادآوري بند . از دام نسبیت بگریزیم
زبانی ناشـناخته را تفسـیر   وسیلۀ آن هرفتار مشترك آدمیان دستگاه مرجعی است که ب«: باب باشد

مختلف زندگی نقاط مشترکی وجود دارد و لذا ما در هاي سبکبر این اساس، در میان.  »کنیممی
کن بایستی توجه کنیم که ما هرچند مم1.سطحی اساسی با جهان مشترك انسانی سر و کار داریم

است فهم کاملی از فلان سبک زندگی نداشته باشیم اما عدم امکان فهمِ کامل به معناي نبود فهم 
هـاي  سـبک چنانچه هیچ زمینۀ مشترکی میـان ،این درست است که از منظر ویتگنشتاین. نیست

مختلف زندگی در کار نباشد، ادراك و در نتیجه ترجمه نیز ناممکن است اما این بدان معنی نیست 
مختلف زندگی نیست و بر هاي سبکچنین اشتراکات و توافقاتی در میانپژوهشهاي بر رأکه بنا

2!این اساس فهم و ترجمۀ آنها از یکدیگر نیز ناممکن است

: گیرد اشـاره کنـیم  به بحثی که میان دو طیف از متفکران شکل میتوانیم مشخصاًدر اینجا می
اي در مقابـل، دسـته  . کنندعی صحبت مییستی، آلی و طبیدستۀ اول آنهایی که از سبک زندگی ز

هاي سبکبر اساس دیدگاه اول،. کنندکه بر سبک زندگی فرهنگی، اجتماعی یا جمعی تمرکز می
اي از یک تاریخ طبیعی کند و هر کدام گونهگر متمایز میزندگی، انواع گوناگون جانوران را از یکدی

322؛ 352: 1390حجت . 1
2. Conway 1989: 98
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زندگی بین هاي سبک،بر اساس دیدگاه دوم). 2و گارور1کوَِلرأي کسانی چون (دهند میرا شکل 
رأي (کننـد  هـاي فرهنگـی مـا را توجیـه مـی     شوند و تفاوتتمایز قائل میها انسانانواع گوناگون

در حالی که نظرگاه اول بـر یکپـارچگی و ضـرورت سـبک زنـدگی      ). 4و لوري3کسانی چون وینچ
کند، دیـدگاه مقابـل بـر    میتأکید مانددر طی زمان باقی میانسانی به مثابه یک امرِ داده شده که 

از این ایده حمایـت  گرایان معمولاًنسبی. نهدمختلف انسانی انگشت میهاي سبکتنوع و امکان
هـاي  سـبک ،بـر ایـن اسـاس   . کنند که یک سبک زندگی، یک سبک یا الگوي فرهنگی استمی

رأي (توان یافـت  بهتر و بدتري در میان آنها نمیزندگی غیرقابل نقض بوده، نقد ناشدنی هستند و
گرایان تمایـل دارنـد تـا از یـک     در سوي دیگر، غیرِ نسبی). 7و امت6، رورتی5کسانی چون هیلمی

رود سبک زندگی انسانی منسجم که به یاريِ دلیل و عقلانیت مشترك، به آنسوي اختلافات ما می
11).10بیکر-و رادر9، هینمن8رأي کسانی چون لیر(سخن بگویند 

هاي کـوهن و  که پیرامون مقایسۀ پارادایمتداعی کنند را د مباحثی نتوانمیویژه بهاین منازعات
اشـاره  از ویتگنشتاینبه خوانش رورتی،اما به عنوان نمونه. پذیردیا دیسکورهاي فوکو صورت می

کـه قرائـت   دارد ایـن مطلـب   درخصـوص هیلاري پاتنم در کتاب پراگماتیسمِ خود بحثی . کنممی
تواند به نتایجی از این دست بینجامـد کـه   ست که میاهاییرورتی از ویتگنشتاین از جمله قرائت

براي مثال مدعی شود بهتر بودن نسبی است و بستگی دارد که از کدام جنبه و در نسبت با کـدام  
توانیم ناي حرف رورتی ما نمیبر مب. »بهتر در نسبت با برخی منافع«بهتر یعنی 12.منفعت بسنجید

بگوییم که فیزیک نیوتونی برتر از فیزیک ارسطو است و یا چیزهایی هست کـه فیزیـک نیوتـونی    

1. Cavell 2. Garver
3. Winch 4. Lurie
5. Hilmy 6. Rorty
7. Emmett 8. Lear
9. Hinman 10. Rudder-Baker
11. Kishik 2005: 121-122

اي گـرا خوانـده بـود اشـاره    اي که چندي پیش منتشر شد، به انتقاد رورتی از او به این سبب که رورتی را نسـبی پاتنم در مصاحبه. 12
، (Justification)ویژه در بـاب توجیـه  گرا نباشد اما آراء او بهراستی نسبیاین همه هرچند شاید رورتی بهداشت و بیان کرد که با 

:توانید در اینجا بخوانیدمتن مصاحبۀ وي را می. گرایان داردقرابت انکار ناپذیري با آراء نسبی
Hilary Putnam interviewed by Naoko Saito and Paul Standish. (1999). Journal of
Philosophy of Education, Vol. 48, No. 1, 2014
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خوانش رورتـی از ویتگنشـتاین   ،به عقیدة پاتنم! فهمیده استدرست و فیزیک ارسطویی نادرست
اینحال به عقیدة وي، قرائت با . درست نیست و نباید چنین مدعیاتی را از ویتگنشتاین استنباط کرد

اي آورد و آن اینکه هیچ بازي زبانیرورتی یک خصیصۀ اصیل دیدگاه ویتگنشتاین را به چنگ می
این حق انحصاري را ندارد که حقیقی یا عقلایی یا نظام مفهومیِ مرتبۀ اولِ ما یا نظامی کـه ذات  

اما نقطۀ مقابل رورتـی، کـواین   . ردکند یا هرچیزي از این قبیل نام گیغایی واقعیت را توصیف می
-به عبارتی اگر دوگانۀ نسبیت. است که غرابت آراء فلسفۀ دوم ویتگنشتاین با وي نیز آشکار است

یعنـی بـر   . گیردکواین تشبیه کنیم، ویتگنشتاین در این میانه قرار می-جزمیت را به دوگانۀ رورتی
هـاي  بـازي زبـانی علمـی تنهـا   هـاي  بازيدارد کهخلاف کواین و در موافقت با رورتی اعلام می

کنیم، نویسیم و واقعیت را توصیف میآوریم و میکه در آنها حقایق را بر زبان میاي نیستندزبانی
زبـانی  هـاي  بـازي کنـد کـه  در موافقت با کواین و بر خلاف رورتی اعـلام مـی  ،اما از طرف دیگر

1.یعنی بازي زبانی بهتر و بدتر وجود دارد،روندتوانند با یکدیگر سنجیده شوند و به مصاف هم بمی

بـراي  . کند بازي زبانی بهتر و بدتري در کار اسـت هم روشن است که ویتگنشتاین فکر میکاملاً
ست که سر تا پاي آنها را بـه  هایی اوي فلسفۀ خودش بهتر از فلسفهمثال مسلم است که در نظر 

: تواند در این ارتباط روشنگر باشدبیان جان سرل نیز می. نقد کشیده است
کسی که خیال کند حرف ویتگنشتاین این است که همه چیز به اعتبار نوع بازي زبـانی نسـبی   «

یکسـره  است، یا صدق به اعتبار بازي زبانی، نسبی است، فرض را بر این گذاشته که امکان دارد 
م و از خارج به نسبت بین زبان و واقعیت نگاه کنیم و بعد نتیجه بگیـریم کـه   یاز زبان بیرون بیای

سـت کـه   امساوي بـا ایـن خطـا   چنین سخنی عیناً. پس صدق به اعتبار زبان نسبی است! آهان
در هر دو نظر ایـن خطـا وجـود دارد کـه نظرگـاهی      . پس صدق مطلق است! کسی بگوید آهان

توانیم نسبت بین زبان و واقعیت را بررسی کنیم و بعـد  زبان موجود است که از آنجا میبیرون از
حتی هنگامی که -به نظر ویتگنشتاین، ما همیشه . دنمایانشرح دهیم زبان چگونه واقعیت را می

وي حتی یک لحظه هم . کنیمدر درون زبان عمل می-دهیمچگونگی عملکرد زبان را شرح می
2».بتوانیم مدعیات صادق دربارة جهان واقعی مطرح کنیم نیستمنکر اینکه 

1. Putnam 1995: 33- 38
:اماز ترجمۀ این مقاله که در آدرس زیر آمده است نیز بهره برده

1391، آذر 63، ترجمۀ محمد اصغري، کتاب ماه فلسفه، شمارة »ود؟آیا ویتگنشتاین یک پراگماتیست ب«پاتنم، هیلاري، 

549-550: 1377مگی . 2
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نسبیت در برابر عینیت
توان مدعی شد جا گفتیم، چنانچه نسبیت را در تقابل با عینیت معنا کنیم، میعلیرغم آنچه تا بدین

براي ما عینیت را به همراه نخواهد آورد چراکه شرط عینیت احراز تطابق که داشتن اشتراك لزوماً
توان اینگونه داد که چنین تـوقعی از اسـاس دسـت    پاسخ به این دیدگاه را می. باورها با واقع است

ال از مطابقت با واقع بی معنی است یعنی هم پاسـخ مثبـت و هـم    ، سؤبه این معنا. نایافتنی است
خواهیـد کـه هرگـز بـدان دسـت      شما عینیتی را می،در حقیقت. ستابی معنیپاسخ منفی به آن 

. سـت انخواهید یافت چراکه دستیابی به آن مستلزم اکتساب جایگاهی بیرون از جایگاه کنونی مـا 
آورد بیـرون و  را فـراهم مـی  ماکه لزومی ندارد مبناي مشترکی را که امکان گفتگو و فهمدرحالی

،بنـابراین . ستادر حقیقت، جهان انسانی همان مبناي مشترك ما. کنیممستقل از انسان جستجو
 ـ . نگرنـد بفهمـیم  توانیم کسانی را که از اساس متفاوت با انسان میما نمی راسـتی از عـدم   هامـا ب

توان اینگونه نتیجه گرفت که معرفت ما به عوامل بیـرون از ذهـنِ   دستیابی به چنین تطابقی، نمی
شود، چراکه عینیت جدیدي که مـا طـرح   نیست و به این معنا عینی تلقی نمیفاعل شناسا وابسته 

مبناي این چنین عینیـت جدیـدي، بـودن در جهـان     . دهدکنیم، خلاف این نتیجه را نشان میمی
داشـتنِ  توافقی که مبناي تفهیم و تفاهم و اندیشیدن و اساساً. ستها اانسانانسانی و توافق میان

کـه بـا   اسـت  که معرفت ما از جهان و بیان آن، وابسته به فهمی از جهـان  هر مفهومی است چرا 
مـا را گریـزي از سـبک زنـدگی و     . زبـانی گـره خـورده اسـت    هاي بازيتوافقات انسانی در بستر

. تـوان بـود  توانیم حاصل کنیم نمیمان نیست و لذا در پی یافتن عینیتی بیش از آنچه میانسانیت
این عینیت عینیتـی  ،به این ترتیب. پذیردر انسان بودنش صورت میشکل زندگی انسان به فراخو

شود زیرا جهـان نیـز   و این نقطۀ ضعف و کاستی آن محسوب نمیاست در حیطۀ توافقات انسانی 
بـه ایـن معنـا معرفـت را     . در درك آن توافـق دارنـد  هـا  انسانست، جهانی کهها اانسانجهانِ ما

از سـوي  . گیرد عینی دانسـت شکل میها انسانمشترکات سبک زندگیتوان تا آنجاکه بر پایۀ می
گیرنـد را از  هایی که مبناي معرفت قـرار مـی  تی، اطمینان از یقینی بودن گزارهدر فلسفۀ سن،دیگر

طریق کشف واقعیت بیرونی همانگونه که هست نه آنطور که بر کسی یا بـه نـوعی از موجـودات    
اما با ظهور کانت و پـس از انقـلاب   . از طریق احراز تطابق با واقعیعنی ،کنندنماید، حاصل میمی

با این وجـود،  . بایست در درون فاعل شناسا به دنبال مبناي فوق بگردیمکپرنیکیِ او، زین پس می
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توان جسـتجو  هاي تجربی روانشناختی نمیدار و فاعلهاي بدناین فاعل شناسا را منفک از انسان
سا و نه جهان به تنهایی مبناي شناخت نیستند بلکـه ایـن انسـان در جهـان     لذا نه فاعل شنا. کرد

ایسـتد بلکـه در جهـان    به این معنی انسان در برابر جهان نمـی . ستااست که اساس و مبناي ما
اي عینی و نه انگارد و لذا مبنا نه در حوزهمیابژه را نادیده -این طرز نگرش، دوگانگی سوژه. است

طور مجزا بلکه در دیالکتیکی میان اشخاص، زبان، فکر آنان و جهـانی کـه در   هدر ساختار ذهنی ب
ست که رابطۀ جملات با افعال و رفتار صاحبان زبـان مـورد   ااینجا. شودآن سکنی دارند یافت می

. اسـت مبنایی دارند که همان شیوة عمـل مـا  زبان و فکر نهایتاً،بر این اساس. گیردتوجه قرار می
پیشینی نیست بلکه از این رو امر داده شده، امر پیشین، امري خالصاً. ستامعناخود بیاي که شیوه

آن تربیـت به این معنـی چـارچوبی کـه مـا در    . امري پیشینی است که امکان تغییر آن نیز هست
جا در ساختاري که هرچند بخشی از آن که تا بدین. بخشدایم ساختاري عینی به تجارب ما میشده

تواند تغییر کند و این همان آشتی عینیـت  گیرد ثابت است اما در طول زمان میریخ جاي میبنِ تا
1.الیت و تغییر استو سی

نسبیت و قرارداد انگاري
جمعـی در  هاي گزینش.شودفردي و گاه جمعی ارجاع میهاي گزینشاما همچنین نسبیت گاه به

گرایـی  نیـز از انـواع نسـبیت   2آیند و لذا قرارداد انگـاري میبسیاري از موارد در قالب قراردادها در 
تواند مـدعی شـود کـه هرچنـد     فلسفۀ ویتگنشتاین در پاسخ به قرارداد انگاري می. شوددانسته می

شود اما تعیین خود این چـارچوب  صدق جملات ما در داخل سبک زندگی و بازي زبانی تعیین می
ه وقتـی  روشـن اسـت ک ـ  ) PI p.226(.داده شده استدلبخواهی نیست بلکه سبک زندگی امري 

ي اکثریت در اجلاسی گوید منظورش رأافق انسانی سخن میناپذیر توویتگنشتاین از نقش اجنتاب
ت مسـتقیم بـا   قواعدي که در بطن و متن سبک زندگی مـا جـاي دارنـد در نسـب    . عمومی نیست

یک از این قواعد را انتخاب ما هیچ،معناگیرند و به این ها و علایق و نیازهاي ما شکل میخواسته
از سـوي دیگـر،   . توانـد تغییـر کنـد   سبک زندگی امري داده شده است اما قـرارداد مـی  . کنیمنمی

نقـش  ،بـه ایـن ترتیـب   . باشـند ها انسانقراردادها در صورتی کارایی دارند که هماهنگ با نیاز ما

348-355: 1390حجت . 1
شوند، نه اینکه توسط جهان بر ما دیکته و هاي ما آفریده میاي فلسفی مبنی بر اینکه حقایق منطقی و ریاضی توسط انتخابآموزه. 2

)AUDI 1999: 184. (تحمیل شوند
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عملِ . ا زبان، خود متکی بر سبک زندگی استست و لذاکلمات به بیان در آوردن اشَکال زندگی ما
اگر زبان بر تفکر و معرفت مقـدم اسـت،   ). C 204(زبانی واقع است هاي بازيست که در بنِاما

1.کردار و زندگی نیز بر زبان تقدم دارد

زبانیهاي بازيزندگی وهاي سبکامکان گسست کامل
هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارند سخن گفت؟ این توان از دو سبک زندگی کهراستی نمیهاما آیا ب

هاي بـه کلـی متفـاوت مهمتـرین دلیلـی اسـت کـه        نکتۀ بسیار مهمی است چراکه تصویر جهان
بایسـت  جهت بررسی این مسئله می. اندگرایان قرار دادها در زمرة نسبیواسطۀ آن ویتگنشتاین رهب

را کـه بـه کلـی    چنـین اشَـکالی از زنـدگی    به خاطر داشته باشیم که هرچند ممکن است ما وجود 
طور خیالی در نظر بگیریم، اما اینکه بتوانیم فهم روشنی از آنها داشـته باشـیم امـري    هاند بمتفاوت

هایی به انجام این کار با طرح مثالرسد که خود ویتگنشتاین بعضاًچنین به نظر می. ناممکن است
آورد که براي مثال ویتگنشتاین جوامعی خیالی را در نظر میهاي برخی مثال. مبادرت ورزیده است

معنـا هسـتند انجـام    ایی که در نظر ما غیر منطقی و بـی هبه روش... در آنها محاسبه و شمارش و
تی همچون چوب یـا فلـز   گیري از مواد سخاي که در آن واحدهاي اندازهجامعهو یا مثلاً. گیردمی

هـا  ایـن . اند و لذا طول آنهـا ثابـت نیسـت   ي قابل ارتجاع ساخته شدهاز مواداند، بلکهساخته نشده
شوند و راهـی بـراي داوري میـان    کلی مغایر با سبک زندگی ما تصویر میهد که بهستنهایینظام

گوید باید پرسـید کـه آیـا    هایی سخن میا وقتی ویتگنشتاین از چنین نمونهام. توان یافتآنها نمی
گیـري  انـدازه توانبا وسیله و معیاري قابل انعطاف یا انبساط و انقباض را میگیري راستی اندازههب

نامیده شود؟ اگر اینگونه xباید راهی براي انجام اصلاxًنامید؟ آیا راه بسیار عجیب و غریب انجامِ 
باید باشد و این خودxو راه بسیار عجیب و غریب انجامِ xمشترکاتی میان انجامِ باشد پس حتماً

اي مختلف ههاي به کلی متفاوت، راهاما چنانچه آن روش. کندزمینۀ گفتگو و داوري را فراهم می
 ـ . ید کثرت باوري هم نخواهند بـود مؤ،اند و بنابرایننباشند، دو عمل متفاوتxانجام  نظـر  ه لـذا ب

ه دهـد والّـا   زبانی گوناگون توجهاي بازيرسد ویتگنشتاین تنها قصد دارد ما را به تفاوت میانمی
مثال بنـد  . سخن گفتنِ بامعنی از چیزهایی که هیچ فهمی از آنها نداریم امري ناممکن استاساساً

336-339؛ 326:  1390حجت . 1
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آیـد زبـانی   نظـر مـی  ه اي روبرو شویم که بفرض کنید با جامعه. خاطر بیاوریدهرا بپژوهشها207
یابیم، به نظر منطقی فهم میاگر رفتارشان را تماشا کنیم آن را قابل . برندکار میهشکل گرفته را ب

یابیم که ناممکن است زیرا هیچ پیونـد  شان را یاد بگیریم در میکوشیم زباناما وقتی می. رسدمی
اما بـاز هـم   . هاي آنها وجود نداردآورند و کنشگویند، آواهایی که پدید میمنظمی میان آنچه می

ببندیم همان پیامدهایی را دارد که در مـورد  این آواها زاید نیستند چون اگر دهان یکی از مردم را
اکنون آیا باید بگوییم ایـن مـردم زبـانی دارنـد؟ اگـر      ). شودهاشان دچار اختلال میکنش(ما دارد 

نـامیم محتـاج هسـتیم تـا     گوییم بله، باید بدانیم که آنگاه به مفهومی فراتر از آنچه ما زبان میمی
زبانِ خودمان و آنچه به کلی از زبان ما متفاوت است اما د به یعنی بای. بتوانیم چنین ادعایی بکنیم
اندازي براي ما اما چنین چشم. اندازي فراتر بنگریماز چشمداریمتأکید همچنان بر زبان بودن آن

اما چنانچه نخـواهیم  . توانیم بنامیملذا بی هیچ وجه اشتراکی آن را حتی زبان هم نمی. وجود ندارد
. راحتی دست بکشیم، باید گفت پس به این معنا زبان فقـط یکـی اسـت   هبهشهاپژو206از  فقرة 

تـوانیم از تنـوع در   یعنی بر مبناي آن زبان مشترك که وابسته به رفتار مشترك نوع بشر است می
 ـ   . ها سخن بگوییممیان زبان اي را هکاربردهاي زبان هرچند متنوع باشند نظـام درهـم تنیـدة یگان
شود اگـر برایمـان   هاي ویتگنشتاین تصویر میفراموش نکنید که آنچه در مثالاما . دهندشکل می

توان آن را به عنوان نظامی دیگر نمینامعقول بدانیم اصلاًرا کاملاًآنقدر دور از ذهن باشد که آن
هایی بـه کلـی   تواند حتی در جهت توجیه امکان وجود نظامهاي ویتگنشتاین نمیبفهمیم لذا مثال

اي تصویر بتوانیم این نظام را به گونهاما چنانچه نهایتاً. هاي نوعِ بشر فهمیده شوداز نظاممتفاوت 
بر مبناي مشترکاتی میان ما و کنیم که بتوان آن را به عنوان نظامی متفاوت فهمید، فهم ما مسلماً

1.ان نیستلذا بدون وجود اشتراك، اختلاف و کثرت نیز قابل درك و بی. پذیردآن نظام صورت می

مختلف زندگی کاملاًهاي سبکچنانچه ما به تجربه، ادراك و تفکر در باب جهان در بستري از
هـاي مفهـومیِ آنچنـان    وارهتـوانیم از طـرح  هایی متفاوت قائل باشیم، در آن صورت میو به شیوه

شکلی هستند متفاوتی دم بزنیم که امکان تشخیص وجود آنها و یا آگاهی از اینکه از درون به چه

342-346: 1390حجت . 1
ذهن،مجلۀ ، ترجمۀ علیرضا قائمی نیا، »هاي مفهومیدربارة همان مفهوم طرح«دیویدسن، دانالد، :همچنین در این ارتباط بنگرید به

:و نیز نقد گلاك بر دیویدسون در این آدرس14، شماره 1382تابستان 
Glock, Hans-Johann,“Relativism, Commensurability and Translatability”,
WITTGENSTEIN AND REASON, Blackwell, 2008
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زنـدگی  هاي سبکگرایی فرهنگی از گسست میانعلاوه، همانگونه که در نسبیتهب. را هم نداریم
توانیم مدعی شویم که فهـم مـا   گوییم، به طریقی مشابه میو عدم فهمِ یکی از دیگري سخن می

ین اساس بر ا. هاي زمانی نیز محصور شده استنه در مرزهاي فرهنگ، بلکه در محدودیتاساساً
زنیم، محدود به بخشـی  به طریقی که ما از آن دم می... درستی، واقعیت، معرفت، ارزش اخلاقی و

. ایـم در فرهنگ و زمانۀ خود محبوس شـده بدین معنی ما! ایمز تاریخ است که آن را اشغال کردها
شرایط (رایطی ست که در چنین شااما در رویارویی با چنین مدعیاتی آنچه نباید فراموش کنیم این

، شرکت کنندگان در یک سبک زندگی حتی قادر نیستند تا حدس زدن دربارة وجود )گسست کامل
چنانچه قرار باشد تا مـا فـلان سـبک زنـدگی را متفـاوت از      ! یک سبک زندگی دیگر را آغاز کنند

ت که ها را تشخیص دهیم و این در صورتی ممکن اسسبک زندگی خود ببینیم، باید بتوانیم تفاوت
بایـد میـان   ،بنابراین. ها آشکار گردندبتوانیم سبک زندگی دیگر را آنقدر تفسیر کنیم که آن تفاوت

بـا ایـن   . دو سبک زندگی، زمینۀ مشترك کافی وجود داشته باشد تا چنین تفسـیري میسـر گـردد   
تراکات گرایی فرهنگی نیز تنها در صورتی معنادار است که سطحی از اشتفاسیر، دم زدن از نسبیت

1.مختلف زندگی از یکدیگر باشد را بپذیریمهاي سبککه فراهم کنندة فهم حداقلی

زبانی نشان داده هاي بازيتواند به خوبی به کمک توضیح جایگاه گرامر در سطحبحث فوق می
جربی را به عنـوان یـک نمونـه در نظـر    ت-هاي علمیبه منظور روشن شدن مطلب، پژوهش. شود

را ” X“پردازند، دستور زبان میXهاي تجربی که به ماهیت فیزیکی شیء یا مادة وهشپژ. بگیرید
شـمرده  ” X“کنـد چـه چیـزي    گیرند زیرا همین دستور زبان است کـه معـین مـی   فرض میپیش
فـرض  دانشمندان علوم طبیعی، گرامر به مثابـه مجموعـۀ قواعـد دسـتور زبـانی را پـیش      . شودمی

زبانی که در بستر هاي بازيفرض قرار دادن گرامر، در تمامیاین پیش2.انددادهپژوهش خود قرار 
گیري مفاهیم اولیۀ هر بـازي زبـانی در   خورد چرا که اساساً شکله چشم میگیرند بزبان شکل می

به این معنا، بازگشت . ستافرضی و ایستادن بر شانۀ مجموعه قواعد دستور زبانیگرو چنین پیش
زبانی و بـه کـارگیري   هاي بازيست که از خلطاهاییکنندة سرگشتگیگرامر، برطرف و توجه به

.شودمفاهیم یکی در دیگري حاصل می

170-175: 1388گریلینگ . 1
2. Glock 1996: 153
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اسـت، گرامـر و   آنچه منظور نظر ما. کنیمرا دوباره ترسیم می1اکنون با این توضیحات، شکل 
در صـورت فقـدان آن،  زبـانی جـاي گرفتـه و    هـاي  بازيست که در بنِاايزبان عادي و روزمره

.بندي نخواهند بودزبانی قابل صورتهاي بازي

.حال فرض کنید چنین زبانی در کنار زبانی دیگر قرار گیرد

1چنانچه این دو زبان، اساساً هیچ اشتراکی با یکدیگر نداشته باشند، حتی افراد متعلق به زبـان  
چراکـه هـیچ فهمـی از آن    ،تحت عنوان یک زبانِ دیگر جـاي دهنـد  را2قادر نخواهند بود زبان 

ذیل عنوان یک زبان، 2اما اگر قرار باشد در راستايِ فهمی حداقلی، ولو در حد نامیدنِ زبان . ندارند

2شکل 

3شکل 
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را ) ولو فهمی ناکامل(آید که فهمِ آنها از یکدیگر حرکت کنند، بار دیگر پاي مشترکاتی به میان می
از این مطلب، با استدلالی مشابه، به منظور مواجهـه بـا کسـانی کـه     1).4شکل (سازدممکن می

کشـند نیـز   زبانی را داشته و از آن نسبیتی تام و تمام را بیرون میهاي بازيادعاي استقلال کامل
کنیم فهم هر بازي زبانی دیگر ذیل عنوان بازي بدین صورت که ادعا می. توانیم کمک بگیریممی

هـاي  بـازي ست چرا که استقلال کاملامشروط به درکی هرچند حداقلی از آن بازي زبانیزبانی، 
زبانی به نحوي که هیچ فهمی از یکدیگر حاصل نکنند، حتی مانع نامیـدنِ آن بـازي زبـانی ذیـل     

. هاي یک بازي زبانی به آن استعنوان بازي زبانی و نسبت دادن ویژگی

متـأخر  کردیم تا به زعم خودمان، قرائتی را که در نخستین مواجهۀ با فلسفۀجا سعی ما تا بدین
باید اشاره کنیم که به واقـع، تمرکـز بـر    حال،با این . نماید ارائه کنیمتر میویتگنشتاین، پذیرفتنی

کننـد، نشـان   هایی که از آثار ویتگنشتاین نقل مینی چون رورتی و پرداختن به نشانهمدعاي کسا
 ـ(هاي ویتگنشتاین بر برخی اظهارات و نوشتهتأکید کهدهد می از 611تـا  609ویـژه بنـدهاي   هب

اي نیـز باشـد و نـزاع میـان     انگارانـه تواند مؤید چنان مدعیات نسـبی میبعضاً) در باب یقینکتاب 

:براي مطالعۀ بیشتر در این باب بنگرید به . 1
Ellenbogen, Sara. (2003). Wittgenstein’s account of truth. Albany: State University of
New York Press.

4شکل 
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براي مثال به بندهاي زیر از در باب یقین 1.انگاران و مخالفین آنها را همچنان زنده نگه داردنسبی
:توجه کنید

هاي فیزیک تنظیم کنم؟ آیا باید بگویم که دلیل که اعمال خود را مطابق با گزارهآیا غلط است
)C608(نامیم؟ می»دلیل خوب«؟ آیا این همان چیزي نیست که ما خوبی براي این کار ندارم

خب، این را چطور تصور کنـیم؟  .را دلیل معتبر ندانندشویم که این فرض کنیم با مردمی مواجه 
یـن روي آنهـا را بـدوي بـه حسـاب      و از ا(پرسـند  نظر غیبگـو را مـی  جاي فیزیکدان مثلاًهآنها ب

اگـر ایـن را   -ق نظر او عمل کننـد؟ آیا غلط است که آنها نظر غیبگو را بپرسند و مطاب.) آوریممی
لـه بـا بـازي زبـانی آنـان      ی خـود قـرار نـداده و بـه مقاب    بنامیم، آیا اسـاس را بـازي زبـان   »غلط«

)C92(ایم؟برنخواسته
البته از طرز رفتار ما با همه جور شعاري حمایت خواهـد  و آیا حق داریم با آن مقابله کنیم یا نه؟

)C610(.شد
توانند با یکدیگر بسـازند، هـرکس دیگـري را    خورند که نمیدو اصل به هم برمیآنجا که واقعاً

)C611(. خوانددیوانه و مرتد می
ولی مگر براي او دلایلی نخواهم آورد؟ چرا؛ ولـی آنهـا   -خواهم کرد، »مقابله«گفتم با دیگري 

دهـد وقتـی   به این فکر کن که چه روي مـی . (رد دارند؟ در انتهاي دلایل، اقناع واقع استچقدر ب
)C612()آورندان بومیان را به کیشِ تازه در میمبلغ
تواننـد  هاي تاریخی گویایی نیز وجود دارند که با توجه به صراحت آنها، میلاوه بر این، نمونهع

هـاي ویتگنشـتاین را در   دیدگاهبراي مثال، راش ریس،. موضع اتخاذي ما را با چالش مواجه کنند
:کندنقل میاینگونه1943جریان بحثی به سال 

دهد، احتمالاًتغییري در اوضاع زندگی مردم رخ میدر جریان بحث، ویتگنشتاین گفت که وقتی «
اما در اثنـاي  . کنداي را فراهم میهاي تازهریم پیشرفت؛ چراکه آن تغییر فرصتگذااسمش را می

از یک طـرف ایـن   . وجود داشته هم از دست برودهایی که قبلاًهمین تغییر ممکن است فرصت
اریخی ممکن است در عین حـال هـم پیشـرفت    هر تحول ت. پیشرفت بود و از طریف دیگر زوال

:به منظور آگاهی از آراء رورتی بنگرید به. 1
1390: ، ترجمـــــۀ مرتضـــــی نـــــوري، نشـــــر مرکـــــز، تهـــــرانآینـــــۀ طبیعـــــتفلســـــفه و رورتـــــی، ریچـــــارد، 

: همچنین جهت آشنایی با نقدهاي وارد بر دیدگاه رورتی، براي نمونه بنگرید به
1395: ، ترجمۀ یاسر میردامادي، نشر کرگدن، تهراندر نقد نسبی انگاري: ، هراس از معرفتبوغوسیان، پل
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ود ندارد تا مگر حرف تو راجـع  هیچ روشی براي سبک سنگین کردن این دو وج. باشد هم تباهی
1».را توجیه کند» پیشرفت در مجموع«به 

شـناس برجسـتۀ   توانیم به برخی اظهار نظرهاي ویتگنشتاین در مـورد فریـزر، انسـان   همچنین می
وی مـذهب مراسـم دیدگاه فریـزر از ایـن قـرار بـود کـه وي     ،طور خلاصههب. انگلیسی اشاره کنیم

ی اشتباهحاتیتوضکهکردمیریتعبي ایشاعلمیپتیفعالبهراي بدواصطلاحه بمردماني باورها
بلکـه اي یودركعلتبهرازریفرنیتگنشتایو. ردیگیمفرضشیپ،جهانعملکردة نحوبهراجع
کـه ندیبیمطورنیانیتگنشتایواساساً. کردیمسرزنش] يبدومردمان[دركازي وماندنناکام

نسـبت دهندیمرخزهایچی برخ»چرا«کهرانیادنیپرسیِحیتلوۀ دغدغ،مردماننیابهزریفر
ی کسکهستامعنا بینیا:دهندیماشتباهي هاجواب] الاتؤسنیهمبه[نکهیاسپسودهد،یم

زهایچکیزیفبهراجعی وبیمعي هادگاهیداز] نهایا[کهستانیااعمالنیاشاخصی ژگیودیبگو
 ـاسـت، اشـتباه کیزیفاساساجادودیگویمکهی وقتکندیمراکارنیهمزریفر(شوندیمی ناش ای

 ـفرخودۀ دغدغنیا.)نیارینظاواشتباهي تکنولوژاشتباه،ی پزشکموردش،بهبسته نـه اسـت زری
 ـییآعمـلِ کیحیتوضخواستارة دیااصل«:]گویدویتگنشتاین می. [نیتگنشتایوایآنهاۀ دغدغ ی ن
ي بـرا را] اعمال[آنکهستانیادهدیمانجامزریفرآنچهتمام. رسدیماشتباهنظرمبه... شدن
 ـاۀ هم ـ،یینهـا لیتحلدرنکهیاهمرفهطُ. کندریپذباورکنند،یمفکرشدخومثلکهی کسان نی

از دانشجویان ویتگنشتاین عموماً».شودیمعرضهحماقتمشتکیمثلمعروف،قولبهاعمال،
در بـاب ونسـن یاستچـارلز بـه نیتگنشـتا یویۀ توص2.انداین نظرات او راجع به فریزر، خوب مطلع

:نیز شاید بتواند نمونۀ دیگري از این مطلب باشدفلسفهخیتارخواندني هايدشوار
تـا کنـد کمکـت کـار نیااستدیبعچون،یبخوانفلسفهخیتارهمهنیاي مجبورکهسفمأمت«

ي زیچشانیهایسردرگمازای یبفهمراگرانیدافکارواقعاًنکهیا. یکنبرطرفراخودتابهامات
زبـان بـه وانـد کـرده یم ـی زندگشیپهامدتاگرخصوصهباست،سختالعادهفوقي اموزیب

بـه مـدام کهستانیاکرددیباکهي کارتنها. اندکردهیمصحبتستینتوزبانکهي ایفلسف
3».اندبوده] یتیموقع[چهدرقاًیدقآنهای فهمینمکهیی بگوخودت
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هایی، نشان دهیم قصد داشتیم تا با ذکر چنین نمونه. اما مجال پرداختنِ بیشتر به این موارد نیست
.برخوردار استتأملی یدات قابلؤاز مانگارانه به ویتگنشتاین نیزکه نسبت دادن موضع نسبی

هایی از آن را نقل کردیم، با تکیۀ بیشتر بـر  ، که پیشتر بخشدلیلی باوربیمینو حجت در کتاب 
متـأخر  صورت مبسوط به بررسی ابعـاد مختلـف نسـبی انگـاري در فلسـفۀ     ه، بدر باب یقینکتاب 

ویتگنشتاین ارائـه کـرده اسـت کـه     بندي خوبی از آراء مفسرینویتگنشتاین پرداخته است و جمع
کند در کتاب خود اشاره میوي نهایتاً. مندان به این مبحث مفید خواهد بودمطالعۀ آن براي علاقه

ناپذیر تلقی شود نوعی نسبی انگاري را بـه  در هر حال هر اختلافی در مبانی شناخت که فیصلهکه 
هـاي عـالم در   ر هـر حـال میـان انسـان    همراه خواهد داشت مگر آن که کسی اشتراکاتی را که د

وي سـپس  . اي براي حـل اختلافـات بدانـد   شان به عالم وجود دارد، زمینهرفتارشان و نوع نگرش
اي را فراهم کنند چراکه برخی رسد این اشتراکات بتوانند چنین زمینهکند که به نظر نمیعنوان می

گوید با استدلال و از طریق ویتگنشتاین میگونه کهاز اختلافات ما در مبانی باورها است که همان
این باورهاي روبنایی اند کـه از طریـق باورهـاي مبنـایی، اگـر      . باورهاي دیگر قابل فیصله نیست
ییدند، اما اختلاف در باورهاي مبنایی از راه دلیل غیرقابل فیصله أاشتراك در آنها باشد، قابل رد و ت

اساس مشترکات دلایلی اقامه کرد که دیگري را قانع کند کـه  توان بر در صورتی میو ثانیاً. است
اما ایـن امکـان وجـود    . روش اقامۀ دلیل و استدلال یک طرف از سوي طرف مقابل پذیرفته باشد

تابع اصول منطقی است، طرف مقابل او این سر دارد که در حالی که یک طرف در روند کار صرفاً
اگر بگوییم ایـن چیـزي روشـن اسـت کـه بایـد       . یل نباشدمنطقی اندیشیدن را نپسندد و به آن ما

اي یکی از همان باورهاي مبناییگیري کرد، این دقیقاًاصول منطقی نتیجهمنطقی اندیشید و بنابر
چون هر استدلالی باز خود با توسل بـه منطـق   (توان کردخواهد بود که هرگز بر آن استدلال نمی

.توان طلب کـرد پذیرش آن را از دیگري نمی،و بنابراین) ال استؤاست که خود در اینجا مورد س
در مجموع باید گفـت در هـر   . طور نیستدر این مورد وفاق دارند، اما همیشه اینمعمولاًها انسان

شـوند، فیصـلۀ آنهـا را انتظـار     دلیل مختلف منتهی مـی صورت وقتی که اختلافات به باورهاي بی
آورند، اینکـه  حال که عناصر مشترك امکان گفتگو را فراهم میدر عین،بنابراین. توان داشتنمی

1.این گفتگو در همۀ موارد نتیجه بخش باشد تضمین شده نیست
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توانـد  زبانی، به تنهایی میهاي بازيهاي زندگی ودنبال کردن رد پاي نسبیت در مقیاس سبک
ویـژه  بـه .کنـیم همینجا متوقف میاي بسیار گسترده باشد، از این رو ما بحث را در موضوع مطالعه

-ة پایه، جهاندارِ دیگري همچون گزارله، نیازمند پرداختن به مفاهیم دامنهئاینکه حل و فصل مس
بـرد و بـه سـایر آثـار     فراتـر مـی  هـاي فلسـفی  پـژوهش که بحث را از مرزهاي است ... تصویر و 

هـاي  رسد در میان نوشـته ه نظر میب،اما در مجموع. کشاندمی) در باب یقینویژه هب(ویتگنشتاین 
هـر دو طیـف موافـق و مخـالف     ي وي بـه  أتوان شواهدي مبنـی بـر نزدیکـی ر   ویتگنشتاین، می

کوشد تـا دلایـل   اما در همین ارتباط، جیمز کلاگ در تحلیلی جالب توجه، می. انگاري یافتنسبی
ویژه در دوران جنگ اول جهانی هب–این موضع دوگانۀ ویتگنشتاین را در ارتباط با تجربۀ زیستۀ او 

هاي ویتگنشتاین مربوط کلاگ به چند نمونه از نامه. کندتفسیر-و تدریس وي در مدارس ابتدایی
بـا بـد روابطقبالدرنیتگنشتایو،مجموعدر«گیرد که کند و نتیجه میبه دوران جنگ اشاره می

بـا بـود مجبـور معمـولاً نیتگنشتایونکهیابا1.»گشتیمانزواوي خونسرددنبالبهرزمانشهم
داشـتند، ي ادیزمشتركاهداف،خودمشتركدشمنۀ واسطهبدوهرو کندکاروی زندگسربازان

،واقعدر. کردینمدر میان آناننیتگنشتایوی گانگیبحسنیتسکبهی چندانکمکعواملنیااما

: نویسـد اوت، در پی سفري با کشتی با سایر هم رزمانش، بعد از اینکه مورد تمسخر سرنشینان واقـع شـد، مـی   25ویتگنشتاین در . 1
: 1915ژانویـۀ  27در . م نجیب هم نیستدر کل سرنشینان، یک آد: یک چیز فهمیده باشم این است] اینجا[من اگر . وحشتناك بود«

جز چنـد نفـر   اعضاي یگان به: 1916آوریل 27در . کردندبعد از ظهر را با کلی افسر در کافه گذراندم، بیشترشان عین خوك رفتار می
ایـن تنهـا چیـزي    و. به همین دلیل تقریباً همیشه در احاطۀ کسانی هستم که از من متنفرند. آید؛ چون من داوطلبماز من بدشان می

هاي کینه توز و سنگ دلی در اینجا هستند تقریباً محـال اسـت کـه بتـوان در     آدم. دانم چطور باید با آن کنار بیایماست که هنوز نمی
در گرمـاگرم جنـگ، متوجـه شـد کـه او قـدري       1916هاي مربوط بـه سـال   شاید بتوان از روي نگاشته. »اي انسانیت یافتآنها ذره

ویتگنشـتاین  ). 177-1394:179کـلاگ  (مانـد  وضـوح ناکـام مـی   کوشد، اما همچنان بهه است و براي اندکی تفاهم میتر شدملایم
چنـد روز  «:کنـد در بازدید از روستایی که قرار بود در آنجا تدریس کند اینگونه نقـل مـی  1922دسامبر 14همچنین خاطرة خود را از 

، و تـأثیر خیلـی   )هـاي نوینکیرشـن در اتـریش سـفلی    هاسـباخ، نزدیکـی  ( درس بدهم دیدمقبل، رفتم جایی را که قرار است در آنجا 
اصـلا آدم کـه نیسـتند،    ! ؟!آیـد داند چه چیز از کار در میخدا می). ها، کشیش محل و غیرهمعلم(نامطبوعی از آن محیط جدید گرفتم 

1922اي به راسل در نوامبر یا دسامبر سپس در نامه. ارندویتگنشتاین تنها مدت کوتاهی را در آنجا گذ.»یک مشت کرم رقت انگیزند
زندگی کردن با . حالا توي یک سوراخ دیگرم، هرچند که باید این را هم بگویم که از آن قبلی به هیچ عنوان بهتر نیست«: نویسدمی
] دهکـدة [از (یتگنشتاین بـه انگلمـان   و بالاخره از و»فقط آدم که نیستند؛ یک چهارم حیوانند و سه چهارم انسان! ها سخت استآدم

کـلاگ  (» کـنم فـوق العـاده در عـذابم    شان زندگی مـی از دست این مردمان، یا تقریباً نامردمانی که بین«): 1925فوریۀ 24اوترتال؛ 
1394:188-187.(
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 ـتقورای گانگیبنیاسربازان،ریساازشتریبهرچهیی جداباکهداشتلیتمااو بـه نظـر   .کنـد تی
ها ناشـی شـود   ها و انزوایی که ممکن است از پی این تفاوترسد ویتگنشتاین بیشتر به تفاوتمی

چـه ، یانگگیبازتگنشتاینیوۀ تجرب.زمینۀ مشترك، یا تسهیل همزیستیمند است تا یافتنعلاقه
بـه نسـبت شـه یهمي بـرا اوکـه بـود قی ـعمي حـد بـه ،عمـرش مقاطعی باقدرچهونجایادر

. گذاشـت اثـر هـم اش فلسـفه بـر ی حتکهي نحوبهشدرغبتیبونیبدب،سازشي اندازهاچشم
واقعـاً نیسـن 40تـا 25نیسنکهستامدعینیتگنشتایوۀنامیزندگنویسندة نس،یگمکانیابر
ی نیبـدب احسـاس هم] نیتگنشتایو[اواحوالدروشود،یممحسوبفردهرعمردراي کنندهنییتع
بـه نظـر   .دیکش ـدسـت شیاتـر ي اروسـتاه درسیتدرازی سالگ37در ویتگنشتاین.دواندشهیر

اش نیز نتوانست تغییر چندانی در دیدگاه وي نسبت به رابطۀ با رسد تجربۀ وي از دوران معلمیمی
1.سایرین ایجاد کند

264، در موقعیت بنـد  موري جاهبرانیتگنشتایوتوانیمیراحته بتلخ،تجاربتوجه به اینبا
:استآمدهدر) رزمانشهم(سربازانازی وحشاي لهیقباسارتبهکهکردتصوردر باب یقینکتاب 

وحشی، مور را اسیر کـرده باشـند و ایـن گمـان را     اي توانم این حالت را تصور کنم که قبیلهمی«
] یقینـاً [ويکـه دی ـگویم ـآنهـا بـه مور . استابراز کنند که وي از جایی میان زمین و ماه آمده 

دلایل اطمینان خـود را بـه   تواندینممنتها،]که از جایی میان زمین و ماه نیامده است... [داندیم
توانـایی پـرواز بشـر دارنـد و از فیزیـک هـیچ       ازی واه ـیتصـورات آنهـا چراکـه ؛آنها عرضه کند

».دانندنمی
:نویسددر این باره میکلاگ

 ـابـه راآدمبسـا چـه مسـائل فـوق،  بـه نیتگنشـتا یوپرداخـت ة ویش« اوکـه نـدازد یبفکـر نی
 ـهاي بازيدرمتفاوت،هاي دگاهید] دیگویمی عنی[-ستاگراینسب]ویتگنشتاین[ اشـکال ،انیزب

نحـو بـه تواننـد ینمآنها. هستندي منزوگریکدیبهنسبتمختلف،ي رهایتصو-جهانای،یزندگ
راه]دکنیمفکرکلاگاما... [. شوندسهیمقاهمبااي سازندهنحوبهایزند،یامیبهمبااي سازنده

کنـد  او فکر نمی] یعنی[-استنیبدبنیتگنشتایو] مییبگو[کهباشدنیاتیموقعصیتشخبهتر
درکـه  -هاي مختلـف، ارزش بررسـی داشـته باشـد    که چشم اندازهاي آمیختگی سازندة دیدگاه

».باشدانهیگراینسبي هادلالتواجد] اودگاهید[رسدیمنظربهکهاستنصورتیا
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بههمازي انزوادرمختلف،هاي دگاهیدکهبودنیابهمعطوف«نیتگنشتایوي کلاگ، أمطابق ر
 ـاحـول تـر گسـترده تأمل يبراهمرای ابزارآلاتاون،یاوجودبا. ببرندسر عرضـه موضـوعات نی
1.»کرد

عنوان نکتۀ آخر، به مطلب دیگري از کلاگ در ارتبـاط بـا بنـد    ه گیري فوق، بنتیجهاما در کنار 
ویژه آنجا که از گسست کاملهب(کنیم که فهم مطالب پیشین را اشاره میدر باب یقینکتاب 611

:میآوردنیتگنشتایوقولازما پیشتر،. کنداي ملموس میتا اندازه) زندگی سخن گفتیمهاي سبک
توانند با یکـدیگر بسـازند، هـرکس دیگـري را     خورند که نمیدو اصل به هم برمیکه واقعاًآنجا «

عـدم  شود کـه بند، به درستی متذکر میکلاگ در توضیح این)C611(.»خوانددیوانه و مرتد می
هیچ تفسیر یا تعمیم قابل قبولی از مفاهیم امکان سازش دو اصل، به این معنا خواهد بود که اساساً

کـه کـلاگ   چنـان . یا هماهنگی آنها بیانجامدمرتبط با هردوي آنها وجود ندارد که بتواند به توافق
آنجاکـه بـا ملاحظـات    ویـژه  بهشدت دشوار است؛اي به کند، تحقق چنین شرایط سلبیاشاره می

زنـدگی و  هـاي  سـبک ویتگنشتاین در موضوع پیروي از قاعده نیز همراه شود و بر امکان تغییر در
انـداز  چشـم ،به عقیدة کـلاگ . شودتأکید تغییر در کاربرد فلان قاعده در جامعه در طول زمان نیز

اگر ایـن تعـاملات،   . ها داردمیزبانان این اصلبستگی به سرشت تعاملات بین ها سازش بین اصل
اندازهاي گشوده به بسیار مختصر و بر پایۀ اصول صلب و غیرقابل تغییر باشد، شاید نتوان از چشم

هـاي  اما در شرایطی غیـر از ایـن، برخـی نمونـه    . تغییر دم زد و امید به سازش ولو حداقلی داشت
هاي نامرتبط نیز نشـان  خشی را در سازش بین دیدگاهاندازهاي امیدبتاریخی وجود دارند که چشم

کند کـه در آن، وي بـا   اشاره می1936از موریس دروري در اي کلاگ در ابتدا به خاطره. دهدمی
کند که هوکر سعی داشته راهـی بـین   گوید و اشاره میویتگنشتاین دربارة ریچارد هوکر سخن می

. آیـد به نظرم محال می«: گویدتگنشتاین در پاسخ میوی. کاتولیسیسم و کالوینیسم در پیش بگیرد
»متعارض وجود داشته باشد؟چطور امکان دارد که سازشی بین این دو مکتب کاملاً

رسـید کـه بتـوان بـه     کند که در آن به نظر نمـی ادامه، وضعیت مشابهی را مطرح میکلاگ در 
ۀ اول قرن بیستم شاهد آن هستیم در نیمویژه به.سازشی میان مسیحیت و مارکسیسم دست یافت
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دادند و بـراي مسـیحیان مزاحمـت ایجـاد     هاي کمونیستی، کلیسا را تحت فشار قرار میکه دولت
، تشکیلات پاپ، که با فاشیسم هم از در مدارا درآمده بود، دست کـم دوازده  کردند و از آن سومی

تـا دهـۀ   . مرتبه، هیچ تردیدي در تقبیح کمونیسم و تکفیر اعضاي حزب کمونیسم به خود راه نداد
رسید که کسی در غرب این را نپذیرد که مارکسیسم و مسیحیت، دو مکتب بعید به نظر می1960
راسـتی  هتوانیم ببینیم که در آمریکاي لاتین، بخر دهۀ هفتاد، میافته رفته تا اوناپذیرند اما رسازش

را »بخشالهیات رهایی«، و جریانی موسوم به معتقدندبرخی هم به مسیحیت و هم به مارکسیسم
چگونگی این امر، چه بسا چندان معلوم نباشد اما اینکه اینطـور بـوده، واقعیتـی    . کنندریزي میپایه

سبب گره خوردن زنـدگی مردمـانی بـا اصـول سـازش      ... چه بسا عوامل سیاسی و . تاریخی است
ناپذیر شود و پس از گذشت زمان و در نتیجۀ مراودات اجباري آنـان، تغییراتـی در سـبک زنـدگی     

تـوان  پذیري در چنین مواردي را نمیبه عقیدة کلاگ، بررسی امکان سازش. یدهردوي آنها پدید آ
سازش، هنگامی و جایی به . پیشینی دربارة آن نظریه پردازي کردپیشاپیش دانست و به نحو کاملاً

البته آمیختگی هم فقط وقتی به . نحو احسن محقق میشود که به آمیختگی بین مردم احتیاج باشد
بـه بیـان   . که طرفین درگیر بر سر برخی چیزهاي مشترك، اعتماد حاصل کننـد انجامدمیسازش

پذیر است که به چیزي اعتماد شـود میخواهم بگویم بازي زبانی فقط هنگامی امکان: ویتگنشتاین
دروري در ادامۀ گزارش خود از گفتگویش با ویتگنشـتاین  .)»بتوان به چیزي اعتماد کرد«نگفتم (

:نویسدو کاتولیسیسم میدر باب  کالوینیسم 
، در این باره فکر کرده بود و به من گفـت کـه   ]ویتگنشتاین[فرداي همان روز معلوم بود که او «

».حالا متوجه است که یک فرهنگ سراپا بورژوا چه بسا خواهان چنین سازشی باشد
الهیـات  کلاگ البته در باب الهیات رهایی بخش معتقد است کسانی که با اجتماعات اصلی حامی

کنـد کـه   حال به این نیز اشاره میبخش آشنایی دارند، در ایمان آنان تردیدي ندارند؛ با اینرهایی
تر با این قضیه کنار آمدند، تشکیلات پاپ کوشـید تـا   کمونیستی، راحتهاي در شرایطی که دولت

مـین امـر   و ه) نامیـد »دشـمن خـودي  «پاپ ژان پل دوم آن را (الهیات رهایی بخش را طرد کند 
بخش را قرائت مشروعی از توان الهیات رهاییمیتواند این پرسش را پیش بکشد که آیا اساساً	می

رد کـه الهیـات رهـایی بخـش     ایـن ادعـا را نـدا   ،مسیحیت قلمداد کرد یا نـه؟ کـلاگ در نهایـت   
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پذیري قطعی مارکسیسم و مسیحیت است اما از امکان موفقیت در سازش دادن دهندة سازشنشان
1.رسد، حکایت داردآنها و بسیاري مسائلی که ناامیدکننده به نظر می

ویتگنشتاینمتأخر گرایی در فلسفۀنسبیتهاي نشانه
سـت تـا انـدکی    ازبانی بحث کردیم اما اکنون نوبت آنهاي بازيجا نسبیت را در مقیاستا بدین

تر در ارتبـاط بـا   هایی جزئینشانهتر شویم و کالبد فلسفۀ ویتگنشتاین را در جستجوي یافتن دقیق
سر و کار نداریم مجبوریم تا اي بندي شدهطبق معمول از آنجا که با مباحث دسته. نسبیت بشکافیم

.گیري بپردازیمخودمان به نتیجه،تک اشاراتی را در این باب از متن بیرون بکشیم و در نهایت
گرایی در فلسفۀ دوم ویتگنشـتاین در  نسبیتکه در ارتباط با اي شاید بتوان گفت نخستین جرقه

ست که براي اولین بار کتاب اشود هنگامیذهن زده می
مان زنیم و ناگهان چشمداریم، ورق میرا برمیپژوهشها

ــوش ــه خرگ ــی-ب ــداردك ویتگنشــتاین م ــب 2.افت مطال
بالاخره «پرسیم میکنیم و نهایتاًپیرامونش را مطالعه می

ست که بـه بنـد   ادیگر هنگامیبار »اردك یا خرگوش؟
دلی از چه اجزایی صن«: ایمرسیدهپژوهشهاي فلسفی47

یا اتم و مولکـول  ... پایه و دسته و »تشکیل شده است؟
بریم تا نهایتاً دست از یافتن طرف میطرف و آنمرز بسیط و مرکب را آنقدر این،در یک کلام... .و

ست که ویتگنشتاین در پرتـو توجـه دادن   اگر نقديمورد دی. داریممرزي مشخص میان آنها برمی
116و نیـز  373تـا  301بنـدهاي  (کندبه کاربرد گوناگون کلمات، بر پندارة ذات یا جوهر وارد می

ویتگنشـتاین  هـاي  مواردي از این دست در میـان نوشـته  ). آن هستندهاي بهترین نمونهپژوهشها
فراوان است اما شاید یکی از مهمترین عواملی که ذهن خوانندگان و پژوهنـدگان آثـار وي را بـه    

3.دهـد قرائـت کریپکـی از ویتگنشـتاین باشـد     گرایانه از فلسفۀ ویتگنشتاین سوق مـی تلقی نسبی

:بندي وي از آراء ویتگنشتاین در بحث تبعیت از قاعده و معنی از این قرار استصورت

180-182؛ 171-175: 1394کلاگ .1
).Glock 1996: 36(گرفته است )(Jastrowالبته خود ویتگنشتاین تصویر را از جاستراو . 2
:در تأیید این مطلب براي نمونه بنگرید به. 3
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تفسیر+ نشانه = معنی: 1مقدمه 
چیزي تحت عنوان تفسیر مشخص و معین وجود ندارد: 2مقدمه 
چیزي تحت عنوان معنا وجود ندارد: نتیجه

مند بودن کاربست یک ست از نفی ضابطهالب استدلال تبعیت از قاعده عبارت،به نظر کریپکی
طرق نامحدود تفسیر کرد زیرا چیزي تحـت  توان به را میاي هر قاعده. هاي مختلفواژه در سیاق

با این 1.عنوان ضابطه در کار نیست تا میان درستی و نادرستی کاربست واژگان تفکیک قائل شود
گرایانه بینگاریم یا نـه؟ نخسـت   توانیم فلسفۀ ویتگنشتاین را نسبیخواهیم ببینیم آیا میمقدمه می

و مشتقات »نسبیت«شیم که بنا به مبانی فلسفۀ دوم، ااین را به مثابه برگ برنده در اختیار داشته ب
معنـاي  »نسبیت«پس . باط با کاربرد و قرارداد ماآن، مانند هر واژة دیگري معنایی ندارد جز در ارت

گرا اسـت از منظـر فلسـفۀ خـود او بـار      مطلقی ندارد و لذا گفتن این مطلب که ویتگنشتاین نسبی
به عبارتی، . تواند داشته باشدگرایی در تاریخ فلسفه دارد را نمیمعنایی آنچنان سنگینی که نسبیت

توجـه بـه   بـا . هـا حال برویم بـه سـراغ نشـانه   2.شودگرایی در فلسفۀ ویتگنشتاین حل مینسبیت
اردك و یا مسـئلۀ اجـزاي   -هایی مثل خرگوشتوانیم نمونهجا گفتیم آیا میتوضیحاتی که تا بدین

سـت آن را بـا   اگرایی در فلسفۀ ویتگنشتاین بدانیم؟ کافیصندلی را به مثابه مهر تاییدي بر نسبی
م عادي با وضعیتی روبـرو  ا مردمعیار اصلی ویتگنشتاین یعنی زبان روزمره بسنجیم و ببینیم که آی

راستی ندانند که براي خورد کردن صندلی باید آن را  تا کجا ریز ریز کنند؟ تا جـایی  هاند که بشده
دلی دهندة صـن ه از چگالی و تراکمِ اجزاي تشکیلدانشمندي ک-هاي چوب برسند؟که به مولکول

کشاورزي که -لی سخن بگوید؟آیا احتمال دارد که وي از دسته و پایۀ صند؟گوید چطورسخن می
دارد چطور؟ حیواناتش را در برزخی بین خرگـوش و اردك  خرگوش و اردك نگه میاش در مزرعه

Dejnozka, jan, THE ONTOLOGY OF THE ANALYTIC TRADITION AND ITS
ORIGINS. Boston: Rowman & littlefield Publisher. p. 252,1996.

104: 1386غ دبا. 1
گرایـی  گرایی اصیلی معرفی شود که مشکل خود ویرانگر بودن مـدعايِ نسـبیت  تواند به منزلۀ نسبیتاز سوي دیگر همین امر می. 2

گرایی در این دیدگاه چیزي نیست جز چشم نبستن بر سیلانی که در زبان و جهان مـا بـه   سنتی را هم ندارد با این تفاوت که نسبیت
اي آیا پایبندي به چنـین آمـوزه  . توانید از انگارة حرکت جوهري مدد بگیریدتنها به جهت تقریب به ذهن می. ت استوضوح قابل رؤی

پنداریم اگـر چیـزي   رویم و میشویم که به سراغ زبان میما وقتی با مشکل مواجه می. کند؟ خیرگرایی مواجه میما را با یک نسبیت
یست، منتها با یک طیف از نسبیت روبرو هستیم نه مدلی صفر و یکی که یا همه چیز بایـد در  نه اینکه ن. مطلق نبود پس نسبی است

.نظمی و آشفتگی محضرکود و سکون کامل باشد یا در بی
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را کشد آیا به جاي آن، ذات اگر ویتگنشتاین ذات را به مثابه امري پنهان به چالش می-نگرد؟می
ذات، تلقی جدیدي به مثابه آنچـه  ؟ مگر ازنمایدنشاند که گرامر آن را بیان مینمیبه مثابه چیزي 

ست که وي معتقد است که امگر نه این-) PI§92(دهد؟در پیش چشمان ما قرار دارد ارائه نمی
بـردن  ست که وي اشاره دارد با به کاراهم نور است؟ مگر غیر از ایناش نور نادقیق چراغ مطالعه

رسـانیم هرچنـد بـا بیـانی     مقابل مـی آنچه منظور داریم را به طرف»اینجا بایست«عبارتی چون 
ست؟اگرایینادقیق؟ آیا اینها به معناي نسبی

حتی اگر فقط اشارات درون متنی ویتگنشـتاین هـم بـراي مـا حجـت باشـد، آثـار وي حـاوي         
ژان دژونیکـا از مفسـرین آراء   . سـت اگرایـی متعـددي بـر خـلاف منظـور نظـر نسـبی      هاي نشانه

کوشـیده  1آنهـاي  آنتولوژيِ سنت تحلیلی و خاسـتگاه با عنوان این در  بخشی از کتابشویتگنشت
کـه  ویتگنشتاین را ذیـل هشـت عنـوان اسـتخراج کنـد     متأخر گرایانۀ فلسفۀاست تا عناصر نسبی

وي در ،با ایـن حـال  . گیرندبندي وي قرار میآنها نام بردیم نیز در دستهمواردي که هم اکنون از
گرایی، یعنی چیزي در حـدود دو برابـر   خلاف نسبیتهاي مورد از نمونهجا با اشاره به پانزده همان
گیرد که باید ویتگنشـتاین را نـه یـک    نتیجه میگرایی بود، نهایتاًید نسبیتؤقبلی که مهاي نمونه
نـه در  هـا  پرداختن به تـک تـک نمونـه   . بخوانیم2نگر بلکه به عکس، یک رئالیست معتدلنسبی

حکم بـه  . رسد که نتیجۀ چندانی براي ما در بر داشته باشدبه نظر میحوصلۀ این بحث است و نه
گرایـی  هشت نمونۀ مثبِت نسـبیت ي در برابر أید این رؤبر پانزده متأکید گرایی ویتگنشتاین باواقع

نظرگاه اصلی فلسفۀ ویتگنشتاین است که براي مـا از اهمیـت   . رسدچندان مفید فایده به نظر نمی
توانـد  هاي مختلف وي که تفاسـیر متعـددي مـی   هایی از بحثخوردار است و این با ارائۀ نشانهبر

ذکر انواع و اقسام تفاسیر ذکر کنـیم و  را با ها مگر اینکه تک تک نمونه،آیدبردارد نیز حاصل نمی
ست ااما کافی. طلبدسپس یک خط سیر واحد از آن بیرون بکشیم که مجالی بس بیش از این می

گرا و نحوة زندگی وي را، چنانچه مطابق با عقایدش باشد، با معیارهاي سازگاري عقاید یک نسبی
زبان روزمره بسـنجیم و ببینـیم کـه چـه     ویتگنشتاین یا بهتر بگوییم با معیارهاي زندگی عادي و 

گرایـی، شـعار چهـرة برجسـتۀ نسـبی    . شـود چیزي در زندگی عـادي روزمـره نسـبی قلمـداد مـی     

1. Dejnozka 1996; ibid: 252-259 2. modified realist
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ست، مقیاس هستی همـۀ چیزهـایی   اانسان مقیاس همۀ چیزها«: پروتاگوراس، را به خاطر آوریم 
ویتگنشتاین جـایی  آیا چنین دیدگاهی در فلسفۀ . »چیزهایی که نیستکه هست و مقیاس نیستی

معهذا بـه نظـر   . رسدخواهد داشت؟ اگر آن را به عقل عرفی عرضه کنید ، پاسخ واضح به نظر می
مختلف زندگی که در قسمت اول بحـث کـردیم، در   هاي سبکرسد علاوه بر نسبیت در سطحمی

سـی در  گرایی را بار دیگر بررسی کنیم چرا که از جایگاهی اساست شبهۀ نسبیایک مورد مناسب
.این پژوهش برخوردار استدرفلسفۀ دوم و

قرائت کریپکی از ویتگنشتاین
-خیـر  -حال این دو عدد را با هم جمع کرده بودید؟ هآیا تا ب-112-چند است؟ 47+65حاصل 

از آنجا که این دو عدد را جمع کردم و دیدم که برابر -دانستید که حاصل چیست؟پس از کجا می
کنـد  اي عمل میبه گونهچیست تا بفهمیم که» +«دانیم که معناي ما از کجا می. 112شود با می

ام به همـین نحـو   را به کار گرفته+ حال هر بار که هخب تا ب-؟ 112شود می47+65که حاصل 
بار نیز جـواب بـه همـان صـورت حاصـل      دانید که ایندرست است، اما از کجا می-امعمل کرده

ایم کـه  هاي معدودي را مشاهده کردهآیا جز این است که تاکنون نمونه،دیگرشود؟ به عبارت می
ایـد و اکنـون تـازه کـلاس اول را     سواد بـوده در آنها بدین صورت عمل شده؟ فرض کنید شما بی

پرسـم  اکنـون از شـما مـی   . اید که اعداد یک رقمی را با هم جمع کنیداید و تنها یاد گرفتهگذرانده
؟ شما است112دانید که پاسخ اما واقعاً شما از کجا می.112گویید ود؟ شما میشچند می65+47

-کـردیم طور جمع میخب تا حال همیشه همین-چه بوده است؟»+«دانید منظور من از که نمی
کنـیم  بـا هـم جمـع مـی    ما به هنگامی که اعداد بیش از یـک رقـم را  .شوداما این که دلیل نمی

: ستانای»+«منظورمان از 

تواند هیچ گر کسی نمیاما اگر اوضاع از این قرار باشد که دی-! است5پس حاصل جمع فوق 
شویم ، با این سؤال مواجه می»+«چون به ازاي هر بار به کار بردن -چرا؟-بدهد»+«معنایی به 

انگشـت  کریپکی دقیقـاً روي همـین مطلـب    . »قبلی عمل کند؟از کجا معلوم که مثل موارد«که 
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، 47+65ست که هیچ چیزي وجود ندارد که نشان دهد مـن در پاسـخ بـه    اواقعیت این. گذاردمی
دلیلی اقامه کـنم، چراکـه   5به 112من قادر نیستم براي ترجیح ! 112بایست بگویم می5جاي هب

یک فیلسوف شکاك به همـین  . است، پاسخی دهمquusپندارد منظور من توانم به آنکه مینمی
بریم هیچ چیـزي  تواند مدعی شود که در مورد هر یک از واژگانی که در زبان به کار میتیب میتر

هر کـاربردي  . وجود ندارد که یک تفسیر خاصِ من از کاربرد واژه را نسبت به دیگري موجه سازد
تواند به نحوي در راستاي تفسیر مـن از کاربردهـاي پیشـینِ آن   اي منظور کنم، میکه من از واژه

توان از کاربرد صحیح واژه و در نتیجه معناي صحیح واژه سخن بـه  نمی،قرار گیرد و بدین ترتیب
ایـن  . کنم متعین کندهیچ چیز در کار نیست تا معناي آنچه را در قالب کلمات بیان می. میان آورد

اقعیتـی در  یابیم که هـیچ و مطلب از آنجا نتیجه شد که با تدقیق در مفهوم پیروي از قاعده، درمی
1.میان نیست که نشان دهد پیروي من از قاعده صحیح بوده است یا غلط بوده است

هـایش پیرامـون موضـوع پیـروي از قاعـده،      بنا به رأي کریپکی، ویتگنشتاین در خلال بررسی
پارادوکس شکاك از ایـن قـرار   . کندپذیرد و سپس حل میکند، میپارادوکس شکاك را آشکار می

:بود
سـت در  ااز واژه تیرياي هر کاربرد تازه. معناي واژه تصور شده است پنداري بیش نیستآنچه«

هرچه باشد قابل تطبیق است با هرچیزي که به دلخواه ] یعنی ارادة استعمالی ما[ارادة ما . تاریکی
2».در کار است و نه مغایرتیبر این اساس، نه تطابقی . کنیمخود انتخاب می

نگریم که ست که ما انگارة پیروي از قاعده را چنان میاریشۀ این مشکل در آنجا،از نظر کریپکی
مـا کورکورانـه از قاعـده    . طور نیستشود کورکورانه از قاعده پیروي کرد، حال آنکه اینگویی نمی
گوید معنا و فهم و قصـد و امثـال ذلـک پـاك    پارادوکس شکاك می. )PI§219(کنیمپیروي می

:استمعنا بی
شکاك معتقد است که نه پیشینۀ تاریخی من و نه هیچ چیزي در ذهـن مـن یـا در رفتـار مـن      «

هیچ امـر واقعـی نیـز در کـار     طبعاً(را quusکند که من بعلاوه را منظور کرده ام نه تثبیت نمی
3»).بوده استquusنیست که تصدیق کند منظور من 

79-80: 1389گین مک. 1
2. Kripke 1982: 55 3. Kripke 1982: 13
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راه حل از نظر . تواند باشدبه این سبب که به هر معنایی مییک از واژگان ما معنی ندارد دقیقاًهیچ
ست که بگوییم شرایطی خاص وجود دارد که در آن دیگرانی که در جامعۀ زبانی اویتگنشتاین این

جواب پارادوکس فقط با به . کنندهستند و ما با آنها مفاهمه داریم اظهارات ما را پذیرفتنی تلقی می
به گمان کریپکی اظهـارات مـا   . شودکنیم داده میکه با آنان مفاهمه میمیان آوردن پاي کسانی 

فهمیدن و اراده کردنِ معنـا یعنـی انجـام    . پذیرندما را میهاي معنادار هستند چون اهل زبان گفته
هنجارمندي رکن رکـین معنـاداري و فهـم و    . پذیرددهد و میحرکتی وفق آنچه جامعه انجام می

از اینکـه  -از کجـا معلـوم ؟  -کنـیم فهمانیم از قاعده پیروي میهمیم و میفوقتی می. زبان است
1.توانیم بفهمیم و بفهمانیممی

گرایانه از معناتلقی واقع
گونـه کـه خـود    توان قرائتی متفاوت از آنچه کریپکی اظهار داشته است ارائه داد؟ هماناما آیا نمی

چنان که بر کریپکـی  شرح استدلال ویتگنشتاین است آنند اظهارات وي تنهاککریپکی اشاره می
که از قرائت کریپکـی در  اي بنديبه کمک صورت2.ایجاد کرده استمسئله اثر گذاشته و براي او

شویم که قرائت شکاکانۀ کریپکی از ویتگنشتاین مبتنی بر تلقی ابتداي این بحث آوردیم متذکر می
اينخستین جزء نشانۀ مرده. ؤلفه استمعنی متشکل از دو مست که مطابق با آنادوجزئی از معنا

ست که فاقد هنجار است و نیروي دلالت شناختی ندارد و نیاز دارد کـه معنـا شـود و مولفـۀ دوم     ا
دیگر و نیازمند اي متضمن معیار هنجاري احراز صحت و سقم کاربست واژگان است که خود نشانه

لذا معیاري جهت کاربست . شویمپایان روبرو میتسلسلی بیبدینسان با. خواهد بودتفسیري دیگر
. ست که واقعیتی تحت عنوان معنا وجـود نـدارد  امدلول این سخن آن. صحیح واژگان وجود ندارد
ست از شرایط اظهارپذیري که طبق آن تحت شرایطی اتوان گفت عبارتهمۀ آنچه دربارة معنا می

بر زبان توسط سایر کاربران جامعۀ زبانی به نحوي فعلیـت  هاي زبانی یک کارپذیرفته شده قابلیت
بـر ایـن قرائـت    امـا در برا . یابد که واژگان را مثل ایشان به کار ببرد و از آن تعیین مـراد کنـد  می

توان ارائه نمود که بر مبناي آن کاربر گرایانه نیز میگرایانه از معنی قرائتی واقعشکاکانه و غیر واقع
توانـد آنهـا را   هـاي مختلـف دلایلـی دارد امـا نمـی     ه کار بستن واژگان در سیاقزبان هرچند در ب

گرایانه، قاعده درست برخلاف تلقی غیرواقعلب استدلال تبعیت از،بر این اساس. بندي کندصورت

106-122: 1388پرتی . 1
2. Kripke 1982: 5
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چیزي تحت عنـوان نشـانۀ   . مشتمل بر یک جزء استمعنی صرفاً: ستانفی تلقی دوجزئی از معنا
هست اي نباید فرض کنیم ابتدا نشانه. بخشی باشد در کار نیستمردة بی هنجاري که نیازمند جان

در اینجا تنها یـک  . دشود تا هنجارمندي را فراهم آورکه سپس یک جزء هنجاري بدان افزوده می
جزئـی از معنـا قـادر اسـت تـا      دت گرایانه یـا تـک  این تلقی وح. »کاربرد-در-نشانه«: چیز داریم

نفس کاري کـه  ،در این دیدگاه. هاي مختلف را فراهم آوردمندي کاربست واژگان در سیاقضابطه
در . آورددهیم است که معنا را پدید مـی هاي مختلف انجام میما کاربران زبان با واژگان در سیاق

گونـه  هـیچ ،بـا ایـن حـال   . اسـت مر در مقام عملمست1از جنس ورزیدنتکون معنا چیزي،واقع
توان به دست داد چراکه همواره بقیتـی  از چگونگی تکون معنا نمیاي بندي و تبیین نظريصورت

تـوان از  می. کما هو حقّه تبیین نمایدراتواند آنبندي نظري نمیماند که صورتاز آن بر جاي می
الگوهاي هنجاري سخن گفت اما الگوهایی که در مقام عمل و بر اثر اشـتغال کـاربران زبـان بـه     

تواند بداند که یک الگو را چگونه ادامه دهد، هرقـدر  شخص چگونه می«. ندشوورزیدن پدیدار می
آیـا دلیلـی   "اسـت کـه   اگر منظور ایندانم؟ را میهم راهنمائیش کنید؟ خب خود من چگونه آن

نکه دلیلی داشته باشم عمـل  کشند و آنگاه بی آدلایل من به زودي ته می: ستاپاسخ این"دارم؟
دلایل ما کاربران زبان در جهت توجیه چگونگی تعین معناي یـک واژه بـه   . )PI§211(»کنممی

گونگی تکون معناي یـک واژه را در  توان چست که نمیارسد اما این بدان معنازودي به پایان می
. یـک واژه هـیچ دلیلـی در دسـت نیسـت     قالب جمله در آورد نه اینکه براي به کار بستن صحیح 

پیروي از "لکه در آنچه ما در موارد بالفعل براي درك یک قاعده طریقی هست که تفسیر نیست ب«
را هـا  آنچه کاربرد واژه). PI§201(»شودنامیم نمایش داده میآن می"رعایت نکردن"و "قانون

دهد، رفتار ما کاربران زبان با واژگان را به دست میآنها کند و معیار درستی و نادرستیضابطه می
2.استدر مقام عمل و چگونگی به کار بستن آنها

در گرایی از معنا هرچند شاید بتواند به مثابه گواهی بر رد آنچه نسبیتاي گرایانهتلقی واقعچنین 
رسد که خود را مقید به یک متافیزیک معنا به نظر می،حالباب معنی نامیدیم نگریسته شود با این

را در ایـن ارتبـاط بـا آراء    »معنـا «به منظور فهم بهتر موضـوع،  . بیندپس مدعاي خویشتن میدر

1. practice
106-109: 1386دباغ . 2
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مثابـه  بر این اسـاس، ذهـن بـه    . مقایسه کنیدپژوهشهاي فلسفیدر »ذهن«ویتگنشتاین در باب 
حال معنـا  . به آن اشاره داریم، توهمی بیش نیست»ذهن«زي در درون ما که حین اداي کلمۀ چی

معیار واقعـی کاربسـت صـحیح    1را امري ببینید که نه در درون ما اما در یک فضاي بین الأذهانی
 ـ اي معنا در مقام واژه. گیردواژگان قرار می ل پـذیرش  که کاربردي در میان کاربران زبـان دارد قاب

سـت کـه   اتوان در ارتباط با آن ذکر کرد؟ دشواري در فلسفه ایناست اما چه چیز بیش از این می
2.دانیم نگوییمبیش از آنچه می

3گراییناواقع

معنایی متافیزیک یکی از دو مدعاي اصلی ویتگنشـتاین  بنا به این توضیحات، با توجه به اینکه بی
به ، 5است که وي در طول حیات فلسفی خویش مطرح نمود و بدان پایبند ماند4معناییدر باب بی

نامـۀ  که در بالا ذکـر کـردیم بـه مـرام    اي گرایانهقرائت کریپکی نسبت به تلقی واقعرسد نظر می
تلاشـی کـه بتوانـد بـدون     ،به همین سـبب . ویتگنشتاین در احتراز از متافیزیک نیز پایبندتر است

گرایانه قد علم کند از جایگاهی کلیدي در سـیر ایـن   یپکی در برابر تلقی نسبیتعرض به قرائت کر
توان قرائت کریپکی از ویتگنشـتاین را  کوشیم تا نشان دهیم میلذا می. رساله برخوردار خواهد بود

به این منظور با یادآوري مضمون . گرایی را نیز بر سر جایش نشاندنسبیت،پذیرفت و در عین حال
چنانچه همانند پروتـاگوراس مـدعی باشـیم کـه هـر      : کنیمطون از پروتاگوراس آغاز میافلاانتقاد 
آنگـاه مـدعاي پروتـاگوراس در یـک     »xکـنم کـه   من فکر می«است با  معادلxمثل اي گزاره

در گـزارة دوم  xجاي ه، حال ب»xکنم که من فکر می«یعنی x؟ زیرا چرا. افتدانتها میسلسل بیت
کنید که در گـزارة حاصـل بـاز    مشاهده می. را قرار دهید»xکنم کهمن فکر می«معادل آن یعنی 

202حال بنـد  . معادل آن را بگذاریم و این داستان همچنان ادامه داشته باشدxجايهتوانیم بمی
نـیم پیـروي از قاعـده    کپیروي میاي کنیم داریم از قاعدهاینکه فکر می«: را مرور کنیمپژوهشها

طور خصوصی ممکن نیست چراکه در آن صورت اینکه فکـر کنـیم کـه    هپیروي از قاعده ب. نیست
یک «:شویماکنون مدعی می. »همانا پیروي از قاعده خواهد بودکنیمپیروي میاي داریم از قاعده

1. intersubjective
44: 1385ویتگنشتاین . 2

3. Non Realism 4. nonsense
5. Glock 2004: 221
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کند کسـی درسـت   میفکر "و اینکه "درست گفتن"تواند درکی از تفاوت نهایت نمیگرا درنسبی
داشته باشد و این یعنی میان اظهار کردن از یک سـو و صـدا درآوردن از سـوي دیگـر    "گویدمی

یـک حیـوان هسـتم نـه موجـودي      ست که بگوییم مـن صـرفاً  ااما این بدین معنا. تفاوتی نیست
کنـد در حقیقـت دسـت بـه خودکشـی عقلـی       کسی که چنین نظرگاهی را انتخاب مـی . اندیشنده

یشتر به پ،از سوي دیگر. گرایی هیچ تضادي نداردقرائت کریپکی با چنین ردي بر نسبی1.»دزنمی
ماند همـان پـارادوکس شـکاك    آنچه می. کردیمتأکید گرایانه از معنا نیزتمایزات آن با تلقی واقع

طـور  اما همـان . گرایی نهفته در فلسفۀ ویتگنشتاین استگرِ نسبیتتوجیهاي عدهاست که به زعم
ست که ما جامعۀ زبـانی کـاربر زبـان را بـه دسـت      اکه اشاره کردیم  این نگاه محصول شرایطی

تواند ملاك صحت کـاربرد مـا باشـد؟    و رد جامعه میتأیید چه معیاري بهتر از. فراموشی بسپاریم
همان چیزي2»کیدات ویتگنشتاین بر سبک زندگی داردر که ریشه در تأاتخاذ موضعی جامعه محو«
.ایستدگرایی میت که در برابر مدعاي نسبیسا

توانـد بـا حفـظ فاصـلۀ خـود از      قرائت کریپکی از این نقطۀ قوت برخوردار است که می،به واقع
 ـ. بنـدي کنـد  کرد صورتگرایی، سیالیتی را که ویتگنشتاین در زبان ما مشاهده مینسبیت جـاي  هب
بایست گرایان قرار دهیم میز معنا در جبهۀ نسبیگرایانه اوي را به سبب دوري از تلقی واقعاینکه

نبوغ وي را در احتراز از مسئلۀ شکّاك بستاییم و بپذیریم که با قرائت کریپکی از معنا، در زنـدگی  
گرایی، سنگ روي سنگ بنـد  خورد حال آنکه با تسلیم در برابر نسبیتروزمره آب از آب تکان نمی

دهـد  که تاریخ فلسفه در پیش رویمان قرار میاي هاي دوگانهما مجبور نیستیم به تقابل. شودنمی
گرایانـه، موضـع   گرایانه اسـت و نـه واقـع   ه نه نسبیاکنون این موضع بینابینی خود را ک. تن دهیم
:کنیم کهدهیم و اعلام میگرایانه نام میگرایانه یا ناواقعغیرواقع

5ست از مطابقت با یک جهانِ حاضر و آمادهاعبارت4این پنداره را که صدق3یک غیرواقع گرا«

این، با وجود . داردست که وي را از متافیزیک بر حذر میاايپذیرد و این درست همان نکتهنمی

1. Putnam 1998: 121-122
119-1388:120پرتی . 2

3. non realist 4. truth
5. ready-made world
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ود را اکنون جایگاه اصلی خ ـ،او در واقع. دارد1وي تصوري ابژکتیو از پذیرش و مقبولیت عقلایی
ریۀ متـافیزیکیِ تطـابق از سـوي    عدم پذیرش نظ.2گراي غیر متافیزیکییک غیرواقع: یافته است

نسـبی یـا   اي گرا هرگز بدین معنا نیست که وي حقیقت یا پذیرش امر عقلایی را مسـئله غیرواقع
بایستی مرز روشنی قائل شد میان او و کسی که هیچ درکی از سخن گفـتن  .بیندبدون معیار می

4».ندارد3در باب صدق و صحت در قالب شرایط توجیه ابژکتیو

گرایی توانستیم با اتخاذ موضعی در میانۀ نسبیبنابراین اگر قرائت کریپکی را در اختیار نداشتیم نمی
گرایی تصویر منسجمی از فلسفۀ ویتگنشتاین ارائه دهـیم چراکـه بـه همـان میـزان کـه از       و واقع
.گریبان بودیمگرایانه با متافیزیک دست به دیدیم، در تلقی واقعگرایی صدمه مینسبیت

رسد با در اختیار داشتن قرائت کریپکی بتوانیم بـا اتخـاذ موضـعی در میانـۀ     به نظر می،بنابراین
تصـویر منسـجمی از فلسـفۀ    ) به معنایی که در قسـمت قبـل آوردیـم   (گرایی انگاري و واقعنسبی

گرایانه با انگاري صدمه ببینیم و نه در تلقی واقعي که نه از نسبیتویتگنشتاین ارائه دهیم به نحو
. متافیزیک دست به گریبان باشیم

رسـد قرائـت کریپکـی، خوانشـی گزینشـی از      با این همه، چنانکه پیشتر دیـدیم، بـه نظـر مـی    
ي هـا است که نقل قولاینمذکور قرائتخواندنگزینشىدلیل . دهدارائه میپژوهشهاي فلسفی

پـذیرد و  ویتگنشتاین پارادوکس شـکاك را نمـی  . ، تمام اعتقاد ویتگنشتاین نیستانتخابیِ کریپکی
ایـن،  کند که براي درك یک قاعده، طریقی هست که تفسیر نیسـت؛ بـا وجـود    اشاره میصراحتاً

کند که کریپکى تـأیید مـىهرچند . کریپکی بر پذیرش این مطلب از سوي ویتگنشتاین اصرار دارد
سـت که شاید خود ویتگنشـتاین ارائـه داده   ايهاى او متفاوت از آن چیزدىبنبـسیارى از صورت

به،با این حال. پذیردمدعى است که ویتگنشتاین پارادوکس شکاك را مىکریپکی اًتباشد اما نهای
، یـک اىلحظـه تصور سیرى از تعابیرِبر خلاف تصور کریپکی، ویتگنشتاین،رسد در تلقیمینظر

اى مطـابق بـا قاعـده  خـاص، تفسـیرى بنابرنباید گفت هر کارى که انجام دهیم،. بدفهمى است
هنـوز در شـود، همراه آنچه تعبیر مىبه،تعبیرىهر«: گویدآشکارا می198وي در بند . بودخواهد

جـا از یـک   آنتـا فــقط شـخص،کهکند در همین بند تصریح مىیتگنشتاینو.»معلق استهوا
بر . دباشداشتهراى آن وجودبمتداولکاربردرسم، عادت یا کند که یکمىپیروىراهنماعلامت

1. rational acceptability 2. non–(metaphysical)-realist
3. objective justification-conditions 5. Putnam 1998: 122-123
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هـمگى یکسـرى کردن،شـطرنج بـازى،دستور دادنگزارش دادن،،از قاعده، پیروياین اساس
بهداند و عادت و یا قراردادهایى اجتماعى مى،نهادویتـگنشتاین قواعد را یکسرى. عاداتندرسوم و

در یک نهاد و یا پذیرفتن و مطابقـت  مشارکت و سهیم شدننیز قاعدهیکازپیروى،ترتیباین
1.استداشتن با یک عادت یا قـرارداد

گیريبندي و نتیجهجمع
، توجه به این پژوهشهاي فلسفیبه تراکتاتوسمهم تغییر رویکرد ویتگنشتاین از هاي یکی از جنبه

جاي تبیین هبپژوهشهاویتگنشتاین که در . مندمند و مکانست زماناايزبان پدیدهطلب بود کهم
دست به توصیف زبان زده بود، به درستی پی به سیالیت زبان برد و کوشید آن را در روایت خود از 

مکانی که در بستري از سـبک زنـدگی شـکل    -زمانی اي زبان به مثابه پدیده. زبان منعکس کند
که ما براي آن در نظـر  اي هاي دقیق و از پیش تعیین شدهکشیدر بسیاري مواقع از خطگیرد،می
نمود این مطلب در بسـیاري از وجـوه فلسـفۀ ویتگنشـتاین غیـر قابـل       . گیردگیریم فاصله میمی

اشاره به تعاریف متعدد مفهومی مثل زبان یا بحث از تشابهات خانوادگی با تکیه بـر  . اغماض است
امـا آیـا یـافتن چنـین مـواردي، مجـوزِ زدنِ برچسـبِ        . از جملۀ این مـوارد اسـت  »ازيب«م مفهو
کند؟صادر میرا بر فلسفۀ ویتگنشتاین گرایی نسبی

گرایانـه هسـتند   مهمترین محورها در فلسفۀ ویتگنشتاین که مستعد بار کـردن تفسـیري نسـبی   
: عبارتند از

جز و اشارات مـو ) 3؛ قرائت کریپکی از ویتگنشتاین) 2؛ زبانیهاي بازيزندگی وهاي سبک)1
ي کسانی چـون رورتـی کـه بـا تکیـه بـر       در ارتباط با مورد اول، در مقابل رأ. رون متنیمختصر د

زبانی کرده و قیاس آنهـا بـا   هاي بازيزندگی گوناگون و تفاوت آنها حکم به استقلالهاي سبک
دست به پژوهشهاویتگنشتاین در ان کرد که اولاًبایست خاطر نشدانند، مییکدیگر را ناممکن می

،در ثـانی . زبانی زده و نقاط ضعف و قوت آنهـا را نشـان داده اسـت   هاي بازينقد و بررسی برخی
زبانی دیگر ذیل عنوان بازي زبانی و سخن گفتن از آنهـا در گـرو وجـود    هاي بازيامکان نامیدن

چراکه در صورت استقلال کامل دو بازي زبـانی از  زبانی گوناگون استهاي بازياشتراکاتی میان

126؛ 136: 1390حسین خانی . 1
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گرایـانِ مـدعی   ، نسـبی علاوه اینکههب. اشتدفهمی از آن بازي حاصل نخواهیم گونههم، ما هیچ
ها، مثـل عـدم   هاي دیگري از این بازينهند و از ویژگیچنین دیدگاهی پا را بسی فراتر از این می

 ـ از سوي دیگر. گویندبرتري یکی بر دیگري نیز سخن می ا عینیـت  ، چنانچه نسبیت را در تقابـل ب
چراکه عینیتی در تقابـل بـا   ،گرا بودنِ ویتگنشتاین بدهیمتوانیم رأي به نسبیمعرفی کنیم باز نمی

قابل حصول نیست زیرا شرط آن احراز تطابق با واقـع  گیرد که اساساًنسبیت ویتگنشتاین قرار می
ج از یابیم یعنی جایگاهی خـار شود مگر از جایگاهی که هرگز بدان دست نمیاست که حاصل نمی

به همین ترتیب، قراردادانگاري نیز . ، یعنی جایگاهی بیرون از زبانجهان انسانی و سبک زندگی ما
سـبک زنـدگی امـري   ه ویتگنشتاین نسبت داده شود زیـرا بگرایی تواند به مثابه نوعی نسبیتنمی

اندیشـۀ وي مسـتعد   تـوان انکـار کـرد کـه اولاً    با این همـه نمـی  . ست داده شده و نه دلبخواهیا
ن ها و اشارات صـریحی از جانـب ویتگنشـتای   نقل قولگرایانه نیز هست و ثانیاًهاي نسبیبرداشت

همین دوگانگی به مـا اجـازه   . دهدآشکارا نشان میگرایی را موجود است که گرایش وي به نسبی
.عنوان نظر نهایی ویتگنشتاین به وي نسبت دهیمهي خاص را بدهد تا یک رأنمی

تواند مدعی شود مطلب دیگر قرائت کریپکی از ویتگنشتاین است که در آن فیلسوف شکاك می
تا نشان دهد کـه منظورمـان از   ست چراکه معیاري در کار نیست امعناکه معنا و فهم از اساس بی

توانیم مدعی شویم که چیـزي در میـان   به همان ترتیب که می(کاربرد یک واژه یا عبارت چیست
پاسخ به شـکاك  ). بایست ادامه دادنیست تا نشان دهد که دنبالۀ یک سري از اعداد را چگونه می

فهمـیم و  کنـیم و مـی  حبت مـی وسیلۀ زبان با یکدیگر صهقرار است که ما بطور خلاصه از اینهب
فهمیدن . کنندپذیرند یا رد میهاي ما را میدارند زیرا اهل زبان گفتهاظهارات ما معنا. فهمانیممی

با ما. پذیردمیدهد وست موافق با آنچه جامعه انجام میاو اراده کردن معنا در گرو انجام حرکتی
.توانیم بفهمیم و بفهمانیم؟ از آنجا که میماز کجا معلو. کنیماین کار از قاعده پیروي می

تـري محـدود   جزئـی هاي گرایی در فلسفۀ ویتگنشتاین به نمونهنسبیتهاي سري دیگر از نمونه
اما در این ارتبـاط، یـادآوري ایـن مطلـب کـه      . شود که پرداختن به تک تک آنها میسر نیستمی

دانست، عادي مخصوص به هر بازي زبانی میویتگنشتاین راه گریز از سردرگمی را رجوع به زبان 
در زندگی روزمـره و در ذهـن و   . هاي مطرح شده از این دست استکلید برخورد با بسیاري شبهه

فلسفی که گاه به سردرگمی و گـرایش بـه شـک و    هاي زبان مردم عادي راه بر بسیاري وسواس
.انجامد بسته استتردید می
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Abstract
Some areas of Philosophical Investigation lay prey to relativistic
interpretations. Some of the most important are language games and
Kripke’s reading of the concept of rule following. In addition,
contemporary philosophers discuss the possibility of dialogue and
comparison between forms of life and their independency. Some of these
philosophers concentrate on differences of forms of life and deny the
possibility of comparison and understanding of each other, stressing on
special paragraphs of philosophical Investigations. On the other hand,
another group emphasizes other parts of philosophical Investigations and
invokes Wittgenstein’s approach to various forms of life. They don’t
accept relativistic readings of philosophical Investigation. They argue that
when forms of life are completely different and independent, people
living in one form of life cannot recognize any other forms of life and
therefore cannot even speak about them or name them as a “form of life”.
Similarly, Interpreters have adverse views concerning Kripke’s reading of
Wittgenstein. On the one hand, a group believes in an objective criterion
for determination of the sense. On the other, a group thinks that following
a rule according to what language users do, is the only criterion we have.
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